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در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی 
حضــرت آیت‌اللــه ســید مجتبی 
 ،) خامنه‌ای)مدظله‌العالی  حسینی 
که به مناسبت تشییع و تدفین آقای 
شــهید ایران صادر گردید؛ مبانی و 
منطق خونخواهی امام شهید و دیگر 
شهیدان دو جنگ اخیر و همچنین 
چگونگی گرفتــن انتقام و قصاص 

جنایتکاران به خوبی ترسیم شد.
بدون تردید این پیام را می‌توان منشور 
خونخواهی و راهبردهای تحقق آن 

ارزیابی کرد.
در این پیــام رهبر معظــم انقلاب 
اســامی ، از اساس انقلاب را یک 

حرکت حســینی دانسته و بر همین 
مبنا ، آقای شــهید ایران  را اینچنین 
امام حســین توصیف  امتــداد  در 

می‌نمایند:
»او حسینی بود ، حسینی اندیشید ، 
حسینی حرکت کرد ، حسینی جهاد 
و مقاومت نمود ، حسینی زیست و 
حسینی خون خود را در راه مکتب 
حســین تقدیم کرد و به شــهادت 

رسید.«
بســیار روشن اســت که وقتی امام 
شهید این‌گونه به شهادت می رسند 
، موضوع خونخواهی ایشان هم ، 
به نوعی شباهت با خونخواهی امام 
حسین)ع( پیدا می‌کند و هر انسان 
آزاده ای خونخواه امام شهید  شود.

در این پیام این مهم ، اینچنین تبیین 
شــده اســت : »ملت ما خونخواه 
حســین اســت. این ملــت بزرگ 

سالها فرزندان خود را در راه حسین 
و در جنگ با دشــمنان حســین و 
مرام حســینی فــدا کــرد . و اینک 
هم خونخواه او و حســینیان زمان 

است.«
در ایــن منشــور خونخواهــی، از 
جمله نکات بسیار مهم یکی عهد و 
پیمان بــرای خونخواهی، و دیگری 
مسئولیت همگانی برای تحقق آن در 

مقیاس جهانی است.
بدون تردید این پیام از ســوی امام 
انتقام،  بــرای خونخواهــی،  امت 
مجازات و قصاص آمرین و عاملین 
خبیث جنایت به شــهادت رساندن 
امام شهید، لرزه بر اندام جنایتکاران 
انداخته، خواب و آرامش را از آنان 
تا لحظه به هلاکت رسیدن خواهد 

گرفت.
نکات مهم و راهبردی شکل دهنده 

به یک نهضت جهانی برای انتقام و 
قصاص در پیام، عبارت است از؛

»اکنون به پیشوای شهیدمان عرض 
می‌کنم  : ای قتیل مظلوم! ای مظلوم 
ســرافراز ! ای بنده صالــح خدا ! 
حال که با چشمان اشکبار و دلهای 
شکسته با پیکر شما وداع می‌کنیم ، 
با شما عهد می‌بندیم که مکتب شما 
را پاس بداریم و آن  طریق مستقیمی 
که شما ترسیم کردید را با استقامت 
بپیماییــم و در این راه از ســختی‌ها 
نهراسیم ، و همچون شما به بشارت 
و وعده‌هــای الهی دل ببندیم. عهد 
می بندیم که  انتقام خون پاک شــما 
و همه ی شــهیدان این دو جنگ را 
از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. 
این انتقام، خواست ملت ما است 
و به طور حتمی باید صورت بگیرد. 
این جنایتکاران که فهرستی از صدر 

تا ذیل‌شــان موجود است، آرزوی 
مرگی آرام و در بستر را با خود به گور 
خواهند برد. آنها باید بدانند که این 
امر ، متوقف بر وجود شــخص من 
یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا 
این مطلب محقق خواهد  نباشیم، 
شد و به‌زودی آحادی از آزادگان در 
سراســر دنیا، هر یک بخشی از این 
انجــام خواهند  را  الهی  ماموریت 

داد.«
آری وقتی ماموریت الهی باشــد و 
مجاهدان بــرای انجام دادن این امر 
الهی دست به مجاهدت بزنند، قطعا 
خداوند متعــال هم نصرت خود را 
شــامل حال آنان کرده، موفقیت در 
انجام ماموریت را برایشان تضمین 

می‌نماید
»وما النصر الا مــن عندالله العزیز 

الحکیم .«

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

دیدار
یخ در موعد تار
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تاریخ در پهنه کهن‌ســال خود کمتر به خود دیده 
اســت که مرد الهی در آخرین وداع خود چنین 
اقیانوس خروشــانی از دل‌های بی‌قــرار را گرد 
خویش جمــع کند؛ تاریخ اســام، پایتخت‌ها 
و بلاد گوناگــون، از بغداد پرآشــوب تا حجاز 
ساکت، و از حوزه‌های دیرپای قم تا صحن‌های 
ملکوتــی نجف، هرگز شــاهد تشــییعی بدین 
عظمت و شــکوه نبوده که میلیون‌ها زائر شیدا، 
شبانه‌روز پیکر پاکی را بر روی دستان لرزان خود 
حمل کنند. قیصران و کسراها در حسرت داشتن 
امتی این‌چنین وفادار و جان‌فشــان سوختند و 
شاهان پرجبروت ایرانی هرگز حتی خواب چنین 

رستاخیز اساطیری را به چشم ندیدند. 
اما تهران... در هفته گذشته قیامتی بی‌سابقه را به 
چشــم دید؛ طوفانی از عاطفه و حماسه که این 
شــهر را به مهد پیوند زمین و آسمان تبدیل کرد. 
این رستاخیز بی‌همتا، بدرقه باشکوه پیکر مطهر 
»شــهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای« 

بود؛ بدرقه‌ای که تنه به تنه بزرگ‌ترین رویدادهای 
ایــن جلوه‌ای  مــی‌زد.  تاریخ  سرنوشت‌ســاز 
تمام‌عیار از ایده راســتین انقلاب اســامی بود 
که این‌گونه به مکتب تشیع عزت بخشید و نگاه 
مبهوت تمام جهانیان را به تابوت فقیهی مجاهد 
گره زد. مســلمان‌نماهایی که گمــان می‌بردند 
دین‌داری تنها در سکوت و انتظار عزلت‌نشینانه 
خلاصه می‌شود، در هفته گذشته چشمان خود را 
گشودند تا اوج شکوه و ابهت اسلام را در رکاب 

تابوت این رهبر فرزانه نظاره کنند.

BBتو را خداشناسان شناختند
نگین فیروزه‌ای قم، پروانه‌های میلیونی را به دور شمع 
کشوردوست ایران جمع کرده بود! در این میان حرف 
دل میلیون‌ها ایرانی از نای ملکوتی فقیهی وارســته 
همچون آیت‌الله جوادی آملی تعریف می‌شــد! که 
همچون دلدادگان کوی تو، بر سر پیکرت مویه کردند 
و با الحانی پر از سوز خواندند:»انه نزل عندک شهیدا 
للاسلام و القران و العتره«! همین جملات گواهی آن 
است که اعلام کند رهبر ما کسی است که فیلسوفان 
و بزرگانی با عظمت و ژرفای اندیشه او را شناختند؛ 
دانشــمندانی که در نود و سه سالگی و در قله تقوا و 
مرجعیت، با کمری خمیده از داغ ســنگینت، مانند 

پدری جوان‌مرده اشــک ریختنــد و زار زدند که ای 
ایستاده در برابر جهل جاهلان و ای عزیزترین نام در 

قلب‌های عارفان و سالکان حق.
 بلــه، رهبر عزیــز ما! تــو را آن تماشــاگر کم‌خرد 
رســانه‌های بیگانه کــه با حماقت بــه دنبال آدرس 
کاخ‌های خیالی‌ می‌گشت، هرگز نشناخت. تو را آنان 
که چهل سال تمام با کلامی عوامانه تهمت پراکندند 
و حتی با جاری شــدن خون پاکت از خواب غفلت 
بیدار نشــدند، درک نکردند. مست‌ها و هرزه‌پویان 
هرگز لیاقت شــناخت حقیقت تو را نداشتند. حتی 
آن مســئولی که برای خون سرخ و مطهرت ارزشی 
شایسته قائل نبود و به ســادگی از عظمت این ایثار 
گذشــت، تو را نفهمید؛ تو را بزرگان و فیلســوفانی 

شناختند که جز خدا ندیدند و جز خدا نگفتند. 

BBکربلایی دوباره در عراق 
شمع محفل مقاومت هم در حیات مرزها را درنورید 
و در قلــوب مردم جای گرفت و هــم در ممات! از 
همین رو وقتی پیکر مطهر رهبر شهید به عراق رسید؛ 
مردم وفادار عراق، پیکر خسته این سید والامقام را 
تنگ در آغوش کشیدند! تابوت مطهر او را مانند پیکر 
پــاک پیران بافضیلت و شــیوخ عالی‌قدر نجف، از 
میانه بازارهای قدیمی عبور دادند؛ همان بازارهایی 
که انتهای آن به گنبد طلایی و ملکوتی امیرالمؤمنین 

)ع( منتهی می‌شود. پیکر‌ش را در میان صحن‌های 
پر فیض طــواف دادند و تن مجروحش را به ضریح 
سردار مظلومان چســباندند. اهل عراق، فرش‌های 
ســرخ عاشــورایی را در بین‌الحرمین گسترانیدند؛ 
نوحه‌های حماســی ســر دادند، یزله کردند و پای 
کوبیدند! جوانان غیور عراق، تابــوت او را در میان 
حلقه‌های ماتم خود کشــیدند، بر سر زدند و او را از 

سراشیبی باب‌القبله به حرم مولا وارد کردند! 
زنان ایل بنی‌اسد را بگو! که دگربار خاک عزا بر سر 
ریختند و به جای دختران، همسر و بانوان قبیله‌اش، 
در ســوگ این یوســف به خون خفته، به صورت‌ها 
خنج کشــیدند. زنان عراق همچــون مادران جوان 
مرده ناله‌ها ســر دادند؛ برای ایــن امانت گران‌بها و 
پیکر چاک‌چاک روضه‌ها ســردادند و امانت‌داری 
کردند؛ می‌گوییم امانت چــرا که این عزیز! پاره تن 
ما و تمام هســتی یک ملت داغدار اســت که برای 
شبی کوتاه به زنان و مردان عراق سپرده شد تا به یاد 
تمام ســال‌های که نامش را خواندند و حضورش را 
درک نکردند ناله سر دهند. عراقی‌های عزیز مهرتان 
پرتداوم، سفر اربعین‌تان پررونق که برای مهمانی که 
فرستادیم مهمان‌نوازی کردید؛ مهمانی که اولین زائر 
اربعین امســال بود رهبری که شب‌های بسیاری از 
عمر بابرکتش را در فراق کربلا گریست و اکنون تن 

بی‌جانش را به آستانه این حرم کشاندید.

BBحضرت ماه به خورشید رسید 

سرانجام کاروان به ایستگاه آخر رسید؛ طوس آغوش 

گشود و لحظه وداع ابدی فرا رسید. پیکر کفن‌پوش 

و رنج‌کشیده از سفرهای بی‌انتهای جهاد را از تابوت 

برداشــته و به آغوش خاک ارض طوس سپردند. در 

رواق دارالذکر، گویی کوهی از اســتواری را در دل 

زمین پنهان کردند؛ پیکر او را آهســته بر بستر خاک 

گذاشتند که جراحت‌های کهنه بر تن داشت و خسته 

از راه طولانی کربلا بود. او را به خاک سپردند و فریاد 

زدند که تمام میراث مادی او پس از سی و شش سال 

رهبری بر این پهنه وسیع، نه گنجینه‌های طلا بود و نه 

کاخ‌های افسانه‌ای؛ بلکه تنها یک متر از خاک پاک 

این میهن بود که پیکرش را در خود جای داد. او پس 

از دهه‌ها پاســداری از مرزهای این دیار، لایق‌ترین 

فرد برای داشــتن تکه‌ای کوچک از خاک وطن بود؛ 

آن شب بر گلدسته‌های بلند و رفیع حرم رضوی نقاره 

ماتم نواختند و در بلندگوهــا فریاد زدند که »رئیس 

خادمان بارگاه طوس به خاک سپرده شد«.

دیدار با خورشید
روایتی از رستاخیز بدرقه در شهرهای مقدس جهان اسلام

حسن نوروزی
روزنامه نگار

رضا صارمی‌راد
کارشناس مسائل 

بین‌الملل

تازه‌ترین دور تنش‌ها در تنگه هرمز پس از برخورد 
سپاه پاســداران انقلاب اســامی با یک کشتی 
کانتینربر متخلف آغاز شــده است، کشتی‌ای که 
دســتورهای ایران را نادیده گرفته و از یک مســیر 
غیرقانونی در نزدیکی عمان عبور کرده بود. ایران 
پــس از آن اعلام کرد تنگه تا اطلاع ثانوی بســته 
اســت. ایالات متحده نیز در پاســخ، موجی از 
حملات متجاوزانه را علیه اهدافی در داخل ایران 
آغاز کرد.  اما جغرافیای حملات آمریکا همچنان 
اهمیت تنگه هرمز در یک نزاع بلندمدت را آشکار 
می‌کند. انفجارهایی در امتداد ســواحل جنوبی 
ایران، از جمله در بندرعباس، جاسک، سیریک، 

بوشــهر و دیگر مناطق راهبردی مشرف به خلیج 
فارس و دریای عمان گزارش شــده است. به نظر 
می‌رسد هدف آمریکا تنها مقابله اعمال حاکمیت 
ایــران بر تنگه نیســت، بلکه تضعیــف نظام‌مند 
توانایی‌ها برای نظارت بر کشــتیرانی و در مرحله 
بعد کاهش توان دفاعی ایران است. ایران در مقابل 
با گســترش میدان نبرد پاسخ تجاوزات آمریکا را 
داده است، ســپاه و ارتش از حمله به دارایی‌های 
نظامی آمریــکا در سراســر منطقه خبــر داده و 
هم‌زمان کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله 
امارات متحــده عربی، کویت و قطر، از رهگیری 
موشک‌ها و پهپادها خبر داده‌اند. تهران همچنین 
مدعی برخورد با کشتی‌های دیگری در تنگه شده 
است. به این ترتیب، آنچه در ابتدا اختلافی بر سر 
نحوه عبور و مرور دریایی بــود، به یک رویارویی 
منطقه‌ای، اما زیر حد آســتانه تبدیل شــده که در 
آن کشــتی‌های تجاری و پایگاه‌های نظامی بیش 

از پیش در معرض خطر قــرار گرفته‌اند. در قلب 
این رویارویی، اختلاف اساســی بر سر معنای باز 
بودن تنگه هرمز وجود دارد. واشنگتن اصرار دارد 
کشتی‌های تجاری باید بتوانند آزادانه از آبراه‌های 
بین‌المللی شناخته‌ شده عبور کنند. تهران در مقابل، 
معتقد است کشتی‌ها باید از مسیرهایی عبور کنند 
که ایران تعیین می‌کند، به‌ویژه مســیرهایی که از 
آب‌های سرزمینی ایران می‌گذرند.  پیش از جنگ، 
بنا بر گزارش‌ها روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از تنگه 
عبور می‌کردند، اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد این 
رقم در یکی از روزها به تنها ۲۲ کشتی کاهش یافته 
 از مسدود 

ً
است و با تشدید تنش ها نیز ایران رسما

ســازی دوباره تنگه خبر داده است.  گرچه ایالات 
متحده از برتری گسترده نظامی متعارف برخوردار 
است و می‌تواند به حمله خود به زیرساخت‌های 
نظامی ایــران ادامه دهد؛ اما با این حال، حملات 
 نمی‌توانند عبور امن و قابل 

ً
هوایی به‌تنهایی لزوما

پیش‌بینی کشتی‌ها از آبراه باریکی را تضمین کنند 
که ایران بر بخش بزرگی از جغرافیای پیرامون آن 
تســلط دارد. تهران برای تحمیل هزینه به آمریکا 
نیازی به شکســت دادن ارتش این کشور در یک 
جنگ متعارف ندارد؛ کافی اســت توان موشکی، 
پهپادی و دریایی و سطحی از عدم قطعیت را حفظ 
کند که کشــتیرانی تجاری را خطرناک و پرهزینه 
نگه دارد. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت 
مصرفی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. اگرچه 
نفت برنت هفته را در محــدوده ۷۶ دلار به پایان 
رساند، رقمی که بســیار پایین‌تر از اوج قیمت‌ها 
در جریان جنگ است.چرخه‌های مکرر حمله و 
تلافی نشــان داده‌اند که این درگیری تا چه اندازه 
می‌تواند به‌سرعت بر انتظارات بازار تأثیر بگذارد. 
هزینه بیمه، تصمیم شــرکت‌های کشــتیرانی و 
نگرانی از تشدید بیشتر جنگ ممکن است به اندازه 
خسارت فیزیکی واردشده به کشتی‌ها اهمیت پیدا 

کند. دیپلماسی نیز هنوز به‌طور کامل از میان نرفته 
اســت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 
در عمان درباره ســازوکارهای عبور امن کشتی‌ها 
گفت‌وگو کرده و پاکســتان، قطر و عمان نیز برای 
حفظ مســیر مذاکرات تلاش کرده‌اند. اما اکنون 
دیپلماســی زیر آتش جریــان دارد. هر دو طرف 
 تصور می‌کنند افزایش فشار نظامی می‌تواند 

ً
ظاهرا

موقعیت آنها را در مذاکرات تقویت کند، حتی اگر 
همین فشار هم‌زمان امکان دســتیابی به توافق را 
دشوارتر کند. بنابر این در حال حاضر، هیچ‌یک از 
دو طرف قادر نیستند نظم مورد نظر خود را بر تنگه 
 همین وضعیت است که شرایط 

ً
تحمیل کنند. دقیقا

را تا این اندازه خطرناک می‌کند، در چنین وضعیتی 
اگر تلاش‌های دیپلماتیک به هر دلیلی راه به جایی 
نبرند برای تثبیت یک رژیم کنترلی جدید بر تنگه 
ایالات متحده و ایران به ناچار باید به دور جدیدی 

از جنگ گسترده تن دهند.

ود؟ می‌ر چگونه پیش  تنگه هرمز  معادله 

مــرگ ناگهانــی »لیندســی گراهــام«، ســناتور 
جنگ‌طلب و ضدایرانی آمریکا موجی از شــادی 
و ایجاد کرد. لیندسی گراهام که به صورت ویژه از 
سال‌ها پیش با گروه‌های مخالف ایران همراه شده 
 هم با دست الهی 

ً
بود، او نیز شکست خورد و نهایتا

از روی زمین محو و نابود شد. 

BBگراهام: مشاور جنگ‌طلب
در واشــنگتن یک گزاره معروف درباره دونالد ترامپ 
وجود دارد: »مهم است آخرین نفری که با ترامپ حرف 
می‌زند چه کســی باشد.« لیندســی گراهام به‌وضوح 
یکی از همــان افراد تأثیرگذار بــود. او بارها با ترامپ 
دیدار خصوصی داشــت، در ســفرها با هواپیمای او 
همراه می‌شد و به گفته پال رایان، رئیس اسبق مجلس 
 نزدیک به ۱۰۰ بار با ترامپ گلف 

ً
نمایندگان، احتمالا

بازی کرده بود. خود ترامپ نیز بارها گفته بود: »لیندسی 
گراهام یک میهن‌پرســت واقعی اســت و او را بسیار 
دوست دارد.« این نزدیکی، او را به یک کانال ارتباطی 
حیاتی برای لابی صهیونیســتی و جریان‌های تندرو در 

بدنه حکومت آمریکا تبدیل کرده بود.

BBمیراث خصومت: از تحریم تا حمله به خارک 
اهمیت گراهــام تنها بــه نزدیکی با ترامــپ محدود 
نمی‌شــد. او یکی از تندروترین چهره‌های سیاســت 
خارجی آمریکا در قبال ایران بود. گراهام سال‌ها از گزینه 
نظامی علیه ایران دفاع می‌کرد و بارها خواستار نابودی 
زیرساخت‌های انرژی کشور شده بود. در اظهارنظری 
مشهور به شبکه فاکس نیوز گفته بود: »این چیزی است 
که من بــه رئیس‌جمهور ترامــپ می‌گویم. چند هفته 
دیگر ادامه دهید، جزیره خارک را که تمام منابع تولید 
نفــت را در آن دارند، تصرف کنید، آن جزیره را کنترل 
کنید، بگذارید این رژیــم در یک لحظه بمیرد.« حتی 
نانسی میس، هم‌حزبی او از کارولینای جنوبی هم، او را 
 »ماشین جنگی واشنگتن« نامیده و هشدار داده 

ً
صراحتا

بود که او سعی دارد آمریکا را به جنگی دیگر مانند عراق 

بکشــاند. در جریان فتنه دی ماه نیــز گراهام به یکی از 
صریح‌ترین حامیان مداخله و فتنه تبدیل شده بود. او در 
دیدار با رضا پهلوی شیاد و سخنرانی در گردهمایی‌های 
ضدایرانی، آشــکارا از براندازی حمایت کرده بود. این 
مواضع تا حدی بود که برخی رســانه‌های وابســته به 
شــبکه‌های معاند، لقب »عمو لیندســی« را به او داده 
بودند و عمویی که البته آرزوی نابودی ایرانیان را داشت.

BBمرگ مشکوک اما خوشحال‌کننده 
مرگ ناگهانی گراهام در ۷۱ سالگی، بلافاصله پس از 
بازگشــت از سفر به اوکراین و تنها ساعاتی پس از یک 
سخنرانی عمومی، با گمانه‌زنی‌های فراوانی هم همراه 
شد. اگرچه دفتر پزشــکی قانونی آمریکا علت اولیه را 
»پارگی آئورت ناشی از تصلب شرایین« اعلام کرد، اما 
برخی جریان‌های راست افراطی در آمریکا مانند لورا 
لومر، بلافاصله خواســتار بررسی نقش احتمالی ایران 
یا روسیه شدند. خود همین درخواست هم البته ناشی 
از آن است که می‌دانند که رفتار و مواضعی که لیندسی 
داشت تا چه حد افراطی، غیر قابل قبول و مسخره بوده 
و به نوعی خود لیندســی و همراهان و دوستان لیندسی 
 قبول دارند که باید از طرف ایران یا روسیه حذف 

ً
کاملا

بشوند. این حقیقت پذیرفته شــده از سوی طرفداران 
لیندسی همچنین نشان می‌دهد که توانمندی‌ها و قدرت 
اطلاعاتــی و امنیتی طرف‌های دیگــر را هم به خوبی 
شناخته‌اند که اگر بخواهند می‌توانند عناصر نامطلوب 
و شرور را حذف کنند. اما به هر حال آنچه در این مرگ 
مشــکوک قطعی است، آن است که این مرگ به دست 
خداوند انجام شده است و تا زمانی که جبهه مخالفان 
آمریکایی خداوند را دارند، می‌توان از این دست اتفاقات 
را بــاز هم دید و بارها منتظر شــنیدن اخبار مرگ و به 
هلاکت رسیدن این افراد بود. شاید بهتر باشد که لومر و 
افراطی‌های آمریکایی به جای آنکه به دنبال بهانه داشتن 
یا به دنبال مقصری برای هلاکت لیندسی بگردند، بروند 
و با خود مرور کنند که چه شــرارت‌ها و کینه‌توزی‌ها و 
خصومت‌هایی را همین لیندسی انجام داده بود که امروز 

با این خفت و خواری از دنیا رفته است.

BB آینده کرسی سناتوری گراهام 
بر اســاس قانون ایالت کارولینای جنوبی، در صورت 
فوت سناتور، فرماندار موظف اســت فردی را به‌طور 
موقت تا زمان برگــزاری انتخابات ویژه منصوب کند. 
با توجه به اینکه کمتــر از 112 روز به انتخابات نوامبر 

۲۰۲۶ باقی مانده، انتصاب موقت تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ 

)پس از انتخابات( اعتبار خواهد داشت. اکنون خواهر 

گراهام جایگزین او شده است.

BBگراهام در گورستان تاریخ 

لیندســی گراهام مُرد، اما جمهوری اســامی زنده و 

پویاست. مرگ این سناتور شرور و جنگ‌طلب، نه تنها 

ضربه‌ای به جریان تندروی حامی اسرائیل در واشنگتن 

است، بلکه درس عبرتی برای تمامی دشمنانی است که 

فروپاشی نظام اسلامی را در رؤیاهای خود می‌پرورانند. 

حلقه مشــاوره ترامپ اکنــون یک صدا را از دســت 

داده اســت؛ صدایی که هر روز بر طبل جنگ با ایران 

می‌کوبید. آینده نشــان خواهد داد که این خلأ چگونه 

بر توازن قدرت در کاخ ســفید تأثیر خواهد گذاشت، 

اما آنچه مسلم است، در این سوی میدان ملتی بزرگ و 

مبارز و مقاوم مانند ایران همواره مانا و برقرار است و با 

مستکبران و کینه‌توزان زمان تا پای جان و تا آخرین خون 

خود مبارزه خواهد کرد.

ور پایانی بر زندگی یک شر
تحلیل تأثیر مرگ لیندسی گراهام بر معادلات ضدایرانی واشنگتن

رامین نصیری
کارشناس سیاسی



در دوران پیش از ورود »کریستف کلمب«، 
ســرزمینی که امروز هندوراس نــام دارد، 
از قلمرو فرهنگی سرخ‌پوســتان  بخشــی 
آمریکای میانه به شــمار می‌رفت. در غرب 
این منطقه، تمدن مایا برای سده‌ها شکوفا بود 
و شهر کوپان، مرکز فرمانروایی این تمدن در 

هندوراس به‌شمار می‌آمد.
در ســال ۱۵۲۴، اســپانیایی‌ها بــه رهبری 
»هرناندو کورتز« از مکزیک وارد هندوراس 
شدند. کورتز، کریستوبال اولید را مأمور کرد 
تا بومیان را مطیع کند. اســپانیایی‌ها طی دو 
دهه، بخش‌های گسترده‌ای از هندوراس را 
تصرف کردند، اما بومیان به‌ویژه قوم لمپیرا 
مقاومتی سرســخت نشــان دادند و برخی 
مناطق شــمالی، مانند پادشاهی میسکیتو 

هیچ‌گاه به دست آنان نیفتاد.
پس از تسخیر، هندوراس به منزله بخشی از 
پادشاهی گواتمالا در امپراتوری اسپانیا جای 
گرفت و نزدیک به ســیصد سال زیر فرمان 
اسپانیایی‌ها بود. این کشور در سال ۱۸۲۱ از 
سلطه اسپانیا رهایی یافت، اما تا سال ۱۸۲۳ 
بخشی از مکزیک و تا سال ۱۸۳۹ عضوی 
از فدراســیون آمریــکای مرکزی به‌شــمار 

می‌رفت.
کشف طلا در هندوراس، برای سال‌ها این 
منطقه را به کانون دسیســه و درگیری تبدیل 
کرد. در سال ۱۵۳۷، آلونسو د کاسرس شهر 

کومایاگوا را بنیاد نهاد و مقاومت اسطوره‌ای 
رهبر بومی، لمپیــرا را ســرکوب کرد. در 
همان ســال، پــدرو دِ آلوارادو، جانشــین 
کورتز در گواتمالا، تمــام مخالفان خود را 
از میان برداشت و هندوراس تحت نظارت 

فرمانداری گواتمالا قرار گرفت.
کومایاگوا در طول دوران استعمار، پایتخت 
این منطقه بود؛ هرچند رونق معادن اطراف 
گراســیاس چنان اهمیت یافت که در سال 
۱۵۴۳، این شــهر به مرکز دادگاه عالی بدل 
شــد؛ دادگاهی که بر تمام آمریکای مرکزی 
نظارت داشــت. اما به‌مرور مشــخص شد 
که ذخایر طلا و نقــره به اندازه‌ای که تصور 
می‌رفت، غنی نیستند؛ از این‌رو، هندوراس 
به‌تدریج شــکوه و جایگاه نخستین خود را 
از دســت داد و مقر دادگاه عالی به گواتمالا 
منتقل شد. هندوراس تا سال ۱۵۵۲ زیر نظر 
این دادگاه اداره شــد و سپس بار دیگر تابع 

فرمانداری گواتمالا شد.
به‌طورکلــی، هندوراس بــه دلیل موقعیت 
راهبردی خود، همواره در معرض حملات 
کشتی‌ها و دزدان دریایی انگلیسی، فرانسوی 
و هلندی قرار داشت. در اواخر قرن هفدهم، 
انگلیســی‌ها در کنار رودخانه تینتو استقرار 
یافتند و بر کرانه شــمالی آمریکای مرکزی 
ادعای مالکیت کردند که بعدها این مناطق 

به نیکاراگوئه واگذار شد.

   حافظه    

هندوراس غارت 
مروری بر حضور استعمارگران در سرزمین سرخپوستان

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

یکــی از دغدغه‌های رهبــری، در طول 
ســالیان اخیر درک درســت از وضعیت 
جمهوری اســامی در فرآیند تاریخ ایران 
بــوده اســت. در روزگاری کــه دهه‌های 
متمادی سرنوشــت ایران زمین در دست 
پادشاهانی بود که از حداقل صلاحیت و 
شایستگی برخوردار نبودند. حکومت‌هایی 
که به دست کارگزارانی فاسد اداره می‌شد 
و منافع ملی کشــور را در خدمت منافع 
شــخصی یا مصالح بیگانگان به خدمت 
می‌گرفت. همین بساط به برکت انقلاب 
اسلامی برچیده شد و مسیر مردم‌سالاری 
دینی ریل‌گذاری شــد؛ هر چند این مسیر 
نیز تا رسیدن به نظام مطلوب فاصله دارد 

و برای تحقق آن باید تلاش کرد.
در این میــان، مطالعه تاریــخ به خوبی 
می‌تواند این تحول بنیادین را برای نســل 
جوان ترســیم کــرده و او را به اصلاح و 
رســیدن به قله‌های پیشــرفت و آزادی و 

مردم‌سالاری امیدوار کند.
حضرت آیت‌الله‌العظمــی خامنه‌ای در 
ســال 1373 بــه این مهم چنین اشــاره 
می‌کنند: »شــما به دولت‌هایی که از اوّل 
تاریخ تا به امروز در دنیا و در ایران خودمان 
روی کار آمده‌انــد نگاه کنیــد! آیا دولتی 
مثل ایــن دولــت و دولتمردانی مثل این 
دولتمردان که پاک، سالم، وطن‌دوست، 

مردم‌دوســت، خداپرســت و خداترس 
باشــند ســراغ دارید؟ چرا انسان با اینها 
مخالفت کند؟ تاریخ خودمان را بردارید 
و بخوانید. این از تاریخ دوران پهلوی که 
هیچ؛ واویلاســت. تاریخ دوران قاجاریه 
را بخوانید و ببینید در اواسط و اواخر این 
سلسله، رجال کشور چه کسانی بوده‌اند! 
ببینید کســانی که امروز بر ســر کارند، 

جانشین کیانند!«
امام شــهید انقــاب اســامی در دهه 
1370 در جمع دانشــجویان دانشــگاه 
تهران‌، دانشــجویان را بــه مطالعه تاریخ 
معاصر در اوقات فراغت توصیه می‌کنند 
و می‌فرمایند: »من نمی‌دانم شــما چقدر 
از تاریخ معاصر اطلاع دارید و چقدر آن 
را خوانده‌اید. چقدر خوب است که شما 
در تابستان که قدری فراغت پیدا می‌کنید، 
 برنامه‌ریــزی کنید و قدری از تاریخ 

ً
واقعا

معاصر، از جمله همیــن قضیه تنباکو را 
مطالعه کنیــد. کتاب‌هایی هم درباره این 
موضوع نوشته شده که مناسب است آنها 
را بخوانید. البته مطالعه کتاب‌های امین 
را می‌گویم. بعضی‌ها هستند که چون پای 
روحانیت و دین در میان است، از عنادی 
که با دین دارند، حاضر نیستند به افتخار 
به این بزرگی اعتراف کنند و آن را مطرح 

نمایند.«

شده‌اند؟! چه کسانی  جانشین  چه کسانی، 
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای

در دوران مبــارزه و پیــش از پیروزی 
آیت‌الله‌العظمی  اســامی،  انقلاب 
خامنه‌ای شخصیتی محبوب و ذی نفوذ داشت 
که دایره تعاملاتش به محافل دینی و مساجد و 
حوزه‌های علمیه محدود نمی‌شد. شخصیت 
موسع ایشان و علم و دانش گسترده و عمیق‌شان 
موجب آن بود تا با اقشار گوناگونی از جامعه در 
ارتباط باشــد که در این میان روشــنفکران و 
قــرار می‌گیرد.  نیــز  محافــل روشــنفکری 
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در آن مقطع با بسیاری 
از روشنفکران و کانون‌های روشنفکری مشهور 
در عرصه‌ مبارزه نیز ارتباط و همکاری داشت. 
هر چند فضــای آن روز چنین محافلی فضای 
آلوده‌ای بود کــه با فرهنگ اســامی‌ـ ایرانی 
چندان سازگار نبود و رنگ و بویی از مبارزه نیز 
در آن مشاهده نمی‌شد. اغلب مدعیان مشغول 
حواشی و مســائلی بودند که با نیازهای زمانه 
جامعه نســبتی نداشت و حواشــی انحراف و 
معضلات اخلاقی بر آن سایه انداخته بود. آقای 
خامنه‌ای اوضاع محافل روشنفکری آن را چنین 

شرح می‌دهند:
»روشــنفکر جماعت در کشــور ما به شدت 
ترسو بود و از اسم پلیس می‌ترسید، اهل اقدام 
و اهل حرکت و کار نبود و از این گذشــته آلوده‌ 
به تمام گرفتاری‌ها بود، اهل مشروب، اهل مواد 
 شب تا صبح را 

ً
و از این قبیل چیزها بود، غالبا

می‌نشینند و گپ می‌زنند، صبح تا نزدیک ظهر 
می‌خوابند بعد هم عصر که می‌شود در خیابان 
شاهرضای آن روز یا جاهای دیگر قدم بزنند و 
سرشب به فلان قهوه‌خانه سری بزنند، و به فلان 
بار بروند دمی به خمره بزنند و بعد بقیه شــب 
را باز برگردند به همان گپ زدن، کارشــان این 
بود! یک ســیکل بسیار، بسیار غلط زشت! این 
کار عمده‌ روشنفکرها و همین نام نشان‌دارهایی 
است که شما می‌شنوید، یعنی همین‌هایی که 
حالا اسم‌شــان در روزنامه‌هــای ضدانقلاب 

خارج از کشور با تجلیل می‌آید که چند کلمه‌ای 
در فلان مجله‌ ضدانقلاب داخلی نوشــته )در 
داخل هــم مجله‌ ضدانقلاب کــم نداریم که 
چاپ می‌کنند( یا اگر شعری گفته با آب و تاب 

شعرشان را می‌نویسد.
یکی از همین آقایان شعرا که از دوستان مشهدی 
 با ما ارتباط 

ً
من بود و در طول مبــارزات تقریبا

داشت عیال او آمده بود به من شکایت می‌کرد 
 
ً
که او رفته تهران و با اینها مأنوس شــده. غالبا

اینطــور بودند کــه از حرکات مردمــی و این 
چیزی که در بین مردم وجود داشت اینها خبری 
 جرئت ورود در حرکت‌های 

ً
نداشــتند و اصلا

مردمــی را نداشــتند. پس وقتی نوبــت اقدام 
می‌رسد، به‌طور غالب روشنفکر غیبش می‌زند، 
 یک احساس 

ً
مگر موارد استثنایی و آنها که واقعا

 مستلزم ایمان به غیب 
ً
ایمانی داشتند که عمدتا

است و ایمان به غیب در اینجاها کمک می‌کند، 

اما آنهایی که ایمانی ندارند غیب‌شان می‌زند و 
همانطور که در جریان انقلاب دیده‌اید اقدام و 
خطرپذیری را کردند خود این ورود در صحنه‌ 
اقدام، یک روشــن بینی ویژه‌ای به انســان در 
صحنه می‌دهد و آن آدمی که در صحنه هست 
چیزهایــی را می‌بیند که آدم بیــرون صحنه از 
دیــدن آنها عاجز اســت، یعنــی همین جوان 
معمولی که یا کاسب،‌ یا دانشجو یا کارگر است 
و جزء آن قشــر مخصوص روشنفکر نیست، 
وقتی وارد میدان اقــدام و حرکت‌های کذایی 
کتک خوردن‌ها و کتک‌زدن‌ها می‌شــود و روی 
صحنه می‌آید، خود این یک روشــن‌بینی‌هایی 
پیدا می‌کند که ایــن روش‌بینی با آن روش‌بینی 
روشــنفکرانه تفــاوت عمــده دارد، یعنی این 
روشن‌بینی، گستاخانه و همراه با تهاجم است، 

همین چیزی که در مردم ما دیده شده.« 
البته این توصیف از آنچه در زندگی روشنفکران 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قابل مشاهده 

بوده، به معنای این نیســت که ایشــان مفهوم 

روشــنفکری را مــرادف ضدیــت بــا دین و 

اباحی‌گری بدانند. از نگاه ایشان »روشنفکری 

به معنای حقیقی کلمــه، نه ضدیت با مذهب 

هست و نه ضدیت با تعبد. یک انسان می‌تواند 

هم روشنفکر باشــد؛ به همان معنایی که همه 

روشنفکر را تعریف کرده‌اند‌ـ کسی که به آینده 

نگاه می‌کند، کار فکری می‌کند، رو به پیشرفت 

دارد‌ـ و هم می‌تواند مذهبی باشــد، می‌تواند 

متعبد باشد، می‌تواند مرحوم دکتر بهشتی باشد، 

می‌تواند شهید مطهری باشد، می‌تواند بسیاری 

 مؤمن 
ً
از شخصیت‌های روشنفکر مذهبی کاملا

ما باشــد که ما دیده‌ایم. هیچ لزومی ندارد که 

مخالف مذهب باشد.«

حاشیه‌نشین وشنفکران  ر
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی‌ـ ۱۴
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روند تحولات در تقویم تاریخی، وضعیت 
جدیدی را رقم زد. در مباحث قبل یادآور 
شــدیم که آمریکایی‌ها در اجرای برنامه 
سلطه‌گرانه‌شــان دچار مشکلاتی، مانند 
بی‌ثباتی و ناکارآمــدی دولت‌ها و ریزش 
نخســت‌وزیران شــده بودند. در پی این 
اقدامات اعتراضــات از جوانب گوناگون 
علنا خودش را نشان داد تا جایی که نفوذ 
و تثبیت حاکمیــت آمریکایی‌ها را دچار 
چالش جــدی کرد و بار دیگر رســوایی 
و افتضــاح به بــار آورد. چنــد نمونه از 

اعتراضات به شرح زیر است: 
1ـ جریان اســام‌گرا از ســال 1324 در 
تشــکل جدیدی به نام »جمعیت فداییان 
اسلام« ظهور کرده بود که در واقع اعتراض 
بــه بی‌عدالتی‌هــا و نفوذ انگلیســی‌ها و 
آمریکایی‌ها در ایران بود. شعار آنها فریاد 
»الله اکبر«، »اســام برتــر از همه چیز 
است«، و »هیچ چیز برتر از اسلام نیست« 
و... بود. گفتنی اســت، در ســال 1334 
چهار نفــر از اعضای ایــن جنبش اعدام 

شدند و به شهادت رسیدند.
2ـ البتــه نفــوذ و قدرت اســام در برابر 
بیگانــگان همواره خودش را نشــان داده 
اســت و علمــای اســام بــه خصوص 
مرجعیت شــیعه در طــول تاریخ همواره 
از پایــگاه اجتماعی قوی برخــوردار بوده 
و هســتند. نمونه بارز آن در ســال 1340 
بــه خوبی خودش را نشــان داد. در قضیه 
فــوت و رحلت آیت‌الله العظمی حاج آقا 
سیدحســین بروجردی در فروردین سال 
1340 غم و ماتم بر سراســر کشور سایه 
انداخت؛ به طوری کــه چهل روز عزای 

عمومی در هر شهر و روستا برگزار شد.
3ـ در جریــان غیر قانونــی انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی که دولت اســدالله اعلم 
پیگیر شــدند و لغو گردید، عامل اصلی و 
مؤثر لغو آن قدرت نفوذ و اعتراض علما و 
مراجع تقلید وقت بود. چهره بارز این علما 
امام راحل و آیات عظام شــریعتمداری، 
گلپایگانی و مرعشی نجفی بودند. در این 
زمان، امــام راحل )در آن ایــام به »حاج 
آقــا روح‌الله« معروف بــود( با جدیت و 
مقاومت همه جانبــه اعتراضات را دنبال 
کردند و سخنرانی و پیام‌های قاطعانه ایشان 
که سند آن موجود است چنان تو دهنی‌ای 
 از 

ً
به دولت علم زد که مجبور شــد رسما
طریق رسانه‌ها لغو لایحه را اعلام کند.

4ـ محمدرضا شاه که سرسپردگی آمریکا 
را پذیرفتــه بود، فاقد پایــگاه اجتماعی و 
قدرت نفوذ بود. برای نمونه، او  در اجرای 
ارضی  اصلاحات  نظیر  سیاســت‌هایی، 
به زور و پول متوسل شــد تا جمعی را به 
حمایت خود درآورد و با آنها صحبت کند، 
یعنی هیچ استقبال اجتماعی در هیچ زمان 

همراه او دیده نشد. 
5ـ هنگامی که وی با عدم اســتقبال در قم 
روبه‌رو شد، اقدام تلافی‌جویانه‌ای را انجام 
داد و طلاب حاضر در نشست سوگواری 
امام صادق)ع( در مدرســه فیضیه را مورد 
تهاجم ناجوانمردانه‌ای قــرار داد. در این 
هنگام این جنایت بی‌پاســخ نماند و امام 
راحل پیگیر شــدند و دست به افشاگری 
علیه آمریکا و محمدرضا شــاه زدند که به 

قضیه قیام خونین 15 خرداد منجر شد. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

مقاومت در برابر اصلاحات آمریکایی
رسوایی‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران‌ـ ۱۲



محمد‌مهدی از لحاظ دینی به 
قید و بند‌ها پایبند بود. همین 
تقید او به امــور مذهبی نکته مثبتی در 
شخصیتش بود که باعث شد خانواده‌ام 
او را تأیید کنند؛ اما نمی‌دانستیم که عمر 
این همراهی کوتاه است. تازه پسرمان به 
دنیا آمده بود. محمد‌نویان ســن کمی 
دارد و در این ســن، سایه پدر از سرش 
رفته است. زود پدرش را از دست داد، 
اما این خواست خدا بود و ما هم تسلیم 
آن هستیم. خوشی ما کوتاه بود، چراکه 
همسرم خودش را موظف به حفظ نظام 
و امنیت کشــور می‌دانســت و از هیچ 
اقدامی در این زمینه کوتاهی نمی‌کرد. 
ایــن راه )امنیت کشــور و مبــارزه با 
متجــاوزان( یک راه مقدس اســت و 
خوشحالم که همسرم در این مسیر رفته 

است.
الان هم مطمئن هستم او زنده است و از 
جایی بهتر مراقب ماست. با آنکه شهید 
شده، اما همواره وجود او را در زندگی 
حس می‌کنم و هرجا که به مشــکلی 
برمی‌خورم، روحش گره‌گشا می‌شود. 
امیدوارم بتوانم محمد‌نویان را آنطور که 
پدر دوست داشت، تربیت کنم. پدرش 

عاشق کشور و مردم و رهبر شهید بود.
همســرم یک جوان مذهبی و بســیار 
عاشــق وطن بود. او مردم را دوســت 
داشــت و برای امنیت همین مردم نیز 
خیلی تلاش کرد. خدا را شکر می‌کنم 
کــه عاقبت در مســیری کــه خودش 
انتخاب کرده و به آن علاقه داشت، جان 
داد و خودش را فــدای این راه مقدس 

کرد.
ان‌شــاءالله اگر عمری باشــد، من به 
محمد‌نویان یاد می‌دهــم پدرش یک 
قهرمان بود؛ یک شــهید در میان خیل 
شــهدایی که جان‌شــان را برای ایران 
اسلامی فدا کردند. محمد‌مهدی پدری 
بود که کمتر از یک سال برای فرزندش 
پدری کرد. هرچند زود رفت، اما تأثیر 
بســیار زیادی در زندگی ما داشــت و 
فرزندش نیز باید بیاموزد که پدرش چه 
کســی بود و در چه راه مقدسی شهید 

شد.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی دشمنان 
همیشــگی ملت ما بودند و هنوز هم 
از کینه و دشــمنی دست برنداشته‌اند. 
آنها شقی‌ترین دشمنان اسلام هستند و 
امیدوارم به زودی شــاهد نابودی رژیم 

صهیونیستی باشیم.
به نقل از همسر شهید 
محمدمهدی فتحی
 شهید محمدمهدی فتحی، که از کادر 
خدوم فراجا بود، در ۲۲ اردیبهشت‌ماه 
ســال ۱۳۸۱ دیده به جهان گشــود و 
در نهایت، در شــامگاه ۱۰ اســفندماه 
ســال ۱۴۰۴، در حمله ددمنشانه رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در کرج، به فیض 

شهادت نائل آمد.

قبلیه عشق
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پاسدارپرونده

عاشق وطن

روابط عمومی سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی از 
شهادت دو نفر از نیروهای ایثارگر بسیجی به نام‌های 
»سیدسجاد علوی« و »مهدی هنرمند« خبر داد که 
در حوالی میدان ســرافرازان مشهد با فاصله حدود 
۱۵ کیلومتری از حرم مطهر بــرای ایجاد آرامش و 
تأمین امنیت در حال گشت‌زنی بودند. همچنین در 
این حادثه یک عابر پیاده به دست عوامل مهاجم به 
تیم گشت بسیج مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 
بی‌تردید عامل یا عوامل این جنایت به سزای عمل 
خود خواهند رســید و مطابق قانون با آنها برخورد 

خواهد شد.

بسیجی دو  شهادت 
»سردار ســیدمجید ابن‌الرضا« سرپرســت وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با اشــاره به دستاوردهای صنعت 
دفاعی کشور در جریان جنگ اخیر، نوشت: »در اوج جنگ، 
نه‌تنها تولیدات دفاعی متوقف نشد، بلکه ظرفیت تولید پهپاد 
ســه برابر افزایش یافت.« وی با اشاره به نشست مشترک با 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: »در 
نشست مشترک با کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کردم: 
جنگ اخیر نشــان داد که نخبگان ایرانی و سرمایه‌گذاری بر 
فناوری‌های نوین، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار دفاعی کشور است.« 
وی افــزود: »در اوج جنگ، نه‌تنهــا تولیدات دفاعی متوقف 

نشد، بلکه ظرفیت تولید پهپاد سه برابر افزایش یافت.«

برابری سه  تولید 
خبر

رزمندگان موشــکی به زبان عربــی از مردم عراق 
بابت تشییع تاریخی امام شهید تشکر کردند. گفتنی 
است پیش از این فرماندهی کل سپاه طی یادداشتی 
نوشته بود: »مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را 
از مقامات، مسئولان و ملت برادر، مؤمن، مجاهد 
و وفادار عراق که با حضوری گســترده، پرشــور، 
حماســی و تاریخی در آیین‌های تشییع قائد شهید 
امت در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی، بار 
دیگر پیوند ناگسستنی دو ملت مسلمان ایران و عراق 
و وحدت جبهه مقاومت را در برابر چشم جهانیان به 

تصویر کشیدند، ابراز می دارم.«

عربی تشکر 

بر کسی پوشیده نیســت که قدرت موشکی 
امروز ایران با هدایت رهبر شهید رقم خورده 
اســت؛ آن زمانــی که کشــورهای خارجی 
پیشنهاد موشک‌های ارزان و وسوسه‌انگیز را 
روی میز می‌نهادند تا ایران را پای میز معامله 
بکشــانند، این رهبر شــهید بودند که با یک 
»نه« قاطع در برابر این وسوســه ایســتادند و 
دستور »خودتان بســازید« را صادر کردند تا 
با این اقدام دو فرهنگ »خودباوری« و »عدم 
وابستگی« را هدف‌گذاری کنند؛ دو نشانه‌ای 

که امروز به خوبی شاهد ثمره آن هستیم.
داســتان از این قرار اســت که سال‌ها پس از 

پایــان جنگ تحمیلی، در برهه‌ای حســاس 
که کشور درگیر بازســازی بوده و تهدیدهای 
منطقه‌ای نیز رو بــه افزایش بود، بحث‌هایی 
در محافل کارشناســی و برخی از مسئولان 
اجرایی و دفاعی شکل گرفت. پیشنهاد این بود 
که چرا باید هزینه‌های گزاف و زمان‌برِ تحقیق 
و توسعه را متحمل شویم؟ کشور‌های شرقی 
و بلوک شرق سابق، حاضرند با قیمتی بسیار 
پایین‌تر از هزینه تولید داخلی، زرادخانه‌ای از 
موشک‌های آماده و عملیاتی را در اختیار ایران 
قرار دهند؛ بیایید نیاز فوری کشور را با خرید 

رفع کنیم.
این پیشنهاد روی کاغذ منطقی و وسوسه‌انگیز 
به نظر می‌رســید؛ رفع ســریع نیــاز، هزینه 
مالی کمتر در کوتاه‌مدت و دسترســی آنی به 

تکنولوژی روز؛ اما در جلسه‌ای راهبردی که 
این موضوع با حضــور یا از طریق کانال‌های 
تصمیم‌گیری دفاعی به محضر رهبر شــهید 
انقلاب رسید، ایشان با بصیرتی که به مدیران 
تــراز اول انقــاب مختص اســت، این دام 

استراتژیک را شناسایی کردند.
رهبر شــهید در آن زمــان در پاســخ به این 
پیشــنهاد، با قاطعیت اجازه واردات را سلب 
کردنــد و جملــه‌ای را فرمودند کــه امروز 
به‌عنوان »سند مکتوم« صنعت موشکی کشور 
شناخته می‌شود؛ اگر از آنها بخرید، تا ابد باید 
برای قطعات یدکــی، نگهداری، تعمیرات و 
به‌روزرسانی دست‌تان جلوی آنها دراز باشد. 
آنها امروز به شــما می‌فروشند، اما فردا که در 
اوج نیاز قرار گرفتید، شیر فلکه را می‌بندند. ما 

موشک را خودمان می‌سازیم، حتی اگر زمان 
ببرد و هزینه‌اش در ابتدا بیشــتر باشد )نقل به 
مضمون؛ گفتنی است یکی از فرماندهان هم 
گفته بــود که قرار بود ایران از کشــور‌های از 
هم‌پاشیده اتحاد جماهیر شوروی موشک‌هایی 
با قیمت فقط هر فروند ۱۰ کا )۱۰ هزار دلار( 
تهیه کند که رهبر شــهید انقلاب اســامی 
به‌منظور خودکفایی در صنعت موشــکی در 
این زمینه مخالفت کردند(. این وتوی خرید 
تســلیحات از ســوی رهبر شــهید و حکیم 
انقــاب، در واقــع اعلام جنگ بــا »پدیده 
وابســتگی« بود. ایشان می‌دانســتند که در 
صنعت دفاعی، »کالای ارزان« وجود ندارد؛ 
بلکه آنچه ارزان به نظر می‌رسد، بهای سنگین 

باختن استقلال ملی در آینده است.

سرنوشت‌ساز »نه« 
گروه سپاه
صبح صادق

سردار علی عبداللهی در یادداشتی درباره قصاص خون 
رهبر شهید نوشــت: »فرزندان برومند و دلاور ملت در 
نیروهای مسلح، با توکل و یاری خداوند متعال و همراهی 
ملت‌های مســلمان و آزادی‌خواه، بــا اقدامی انقلابی، 
خواب را از چشــمان دشمن خواهند ربود و عاملان این 

جنایات تروریستی را دیر یا زود قصاص خواهند کرد.«

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء)ص(  اظهار داشت: 
»دنیا و سردمداران کفر و استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای 
جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی، مبادا حزن جاری در 
چشمان ملت و خروش برخاسته از این اندوه را به حساب 

ضعف بگذارند.«
وی افــزود: »این ســوگ و خشــم مقدس، در مســیر 
خون‌خواهی قاتلان قائد شهید و رهبر مسلمانان و آزادگان 
جهان و شهدای مظلومِ جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، 
استمرار خواهد یافت و آنان را به سزای اعمال‌شان خواهد 

رساند.«
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء)ص( همچنین ابراز 
داشــت: »اینجانب‌ ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن 
قائد شهیدِ عظیم‌الشــأن، بر خود فرض می‌دانم مراتب 
ســپاس و قدردانــی عمیق خویــش را از ملت بی‌نظیر، 
شــرافتمند و بزرگ ایران و مردم سلحشور، مسئولان و 
 کشور برادر و دوست، عراق، رزمندگان 

ِ
نیروهای مسلح

اسلام و تمامی مســلمانان و آزادگان جهان که با حضور 
بــی نظیر و معنادار خود در آیین‌های وداع و بدرقه ســیدِ 
شهیدانِ انقلاب اســامی و جبهه مقاومت، حماسه‌ای 

بزرگ آفریدند، ابراز کنم.«

 قاتلان قائد شهید را 
کرد خواهیم  قصاص 

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء)ص( 

»ســردار علــی صفربخشــی« از پایــان مأموریت 
موفقیت‌آمیــز و خدمت‌رســانی بی‌وقفه بیمارســتان 
تخصصی ســیار »امام حســین)ع(« در مراسم وداع 
و تشــییع پیکر مطهر رهبر شــهید در مصــای امام 

خمینی)ره( خبر داد.

فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه با 
اعلام اتمام عملیات درمانی این مرکز، اظهار داشت: 
»بیمارستان سیار امام حســین)ع( که در ضلع شرقی 
مصلای تهران مستقر بود، پس از سه شبانه‌روز خدمت 
 رایگان، توانســت بیش از ۶ 

ً
جهادی، مــداوم و کاملا

هزار خدمت درمانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم 
باشکوه و معنوی ارائه دهد.«

وی در تشریح زنجیره امدادی طی شده در این مراسم 
گفت: »ما با استقرار ۲۵ پست امداد در نقاط گوناگون 
مصلای تهران، یک چرخه انتقال هوشــمند و سریع 
ایجاد کرده بودیم؛ به طوری که بیماران از پســت‌های 
امدادی به بیمارســتان سیار و در صورت نیاز، از طریق 
آمبولانس‌هــای مجهز یــا بالگرد به مراکــز درمانی 
تخصصی سطح شهر منتقل می‌شدند تا هیچ خللی در 

روند درمان فوریت‌های پزشکی ایجاد نشود.«
سردار صفربخشی در پایان با تجلیل از کادر متخصص 
و پشــتیبانی که تا آخریــن لحظات مراســم در کنار 
عزاداران حضور داشتند، تأکید کرد: »خدمت‌رسانی 
رایگان و شبانه‌روزی این بیمارستان، بخشی از وظیفه 
جهادی نیرو‌های بهداری رزمی سپاه در کنار ملت و در 

کنار رهبر بزرگوار انقلاب بود.«

 ۶ هزار خدمت درمانی
 رایگان ارائه شد

فرمانده مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه

»سردار محمد کرمی« با اشــاره به همراهی مردم در 
جریان جنگ اخیر، گفت: »با وجود بمباران پادگان‌ها 
و مراکز نظامی در شــمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور، 
مردم با همه وجود در کنار نیروهای مســلح ایستادند. 
آنها خانه‌ها، امکانات و هرچه در اختیار داشتند، برای 
کمک بــه رزمندگان در اختیار نیروهای مســلح قرار 

دادند.«

فرمانده نیروی زمینی سپاه، در گفت‌وگویی با اشاره به 
تهدیدهای مکرر دشــمن برای نفوذ زمینی به کشور، 
اظهار داشت: »دشــمن در این مناطق سرمایه‌گذاری 
گسترده‌ای انجام داد، هزینه‌های زیادی پرداخت کرد 
و تجهیزات و امکانات فراوانی را در اختیار گروه‌های 
ضدانقلاب قرار داد. آنها تلاش کردند با ایجاد انسجام 
میان ایــن گروه‌ها و حتــی تغییر نام برخــی از آنها، 
تشــکیلات جدیدی ایجاد کنند. همچنین تجهیزات 
تازه، خودروهای متعدد و امکانات گسترده‌ای در اختیار 

این گروه‌ها قرار گرفت.«
فرمانده نیروی زمینی ســپاه ادامــه داد: »با وجود این 
طراحی‌ها، هوشــیاری ملت ایران، مردم غیور مناطق 
شمال‌غرب و جنوب‌شرق و حضور مقتدرانه نیروهای 
مسلح، سپاه، بسیج و سایر دستگاه‌های مسئول، همه 
این توطئه‌ها را خنثی کرد. دشــمن برنامه‌ریزی دقیقی 
انجام داده بــود و قرار بود همزمان با عملیات آمریکا، 
این گروه‌ها نیز اقدامات خود را آغاز کنند، اما نیروهای 
مسلح با اقدامات پیش‌دستانه، پیش از آنکه آنها دست 

به اقدامی بزنند، نقشه‌های‌شان را ناکام گذاشتند.«

 دشمن را از مرزهای ایران
 دور نگه داشتیم

فرمانده نیروی زمینی سپاه 
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»مســکن« به منزلــه کالای مصرفی در 
جهان همواره یکی از اصلی‌ترین نیازهای 
بشــر بــوده اســت. در طول تاریــخ نیز 
اصلی‌ترین واساســی‌ترین نیاز بشر برای 
ادامه حیات برخورداری از سرپناهی امن 
و ایمن بوده است، موضوعی که امروز نیز 
یک اصل مهــم برای یکایک افراد جامعه 
به شــمار می‌رود؛ چرا که داشــتن ملک 
و ســرپناه چنان حائز اهمیت اســت که 
ازدواج و تشــکیل خانواده و... را به خود 
وابســته کرده است. متأســفانه، در طول 
ســال‌های اخیر بانک‌ها و دلالانی که در 
بازار مسکن حضور مســتمری داشته‌اند 
و با قیمت‌گــذاری و ســرمایه‌گذاری در 
بازار مسکن عامل مهمی در التهاب‌های 
قیمت مسکن شــده‌اند، خرید مسکن و 
برخورداری از ســرپناه را برای بسیاری از 

مردم سخت و حتی ناممکن کرده‌اند.
کارشناســان امر معتقدند، متأسفانه نظام 
بانکی کشــور با روش‌های گوناگون طی 
سال‌های گذشته به بحران‌افزایی در بازار 
مسکن دامن زده است. سرمایه‌های مردمی 
نزد بانک‌ها به جای هدایت شدن به سمت 
فعالیت‌های مولد، در خرید و ساخت‌وساز 
مسکن به کار گرفته شده، لذا بازار مسکن 
از چنین تصمیماتی متشــنج شده است؛ 
به گونه‌ای که امروز ساختمان‌های بزرگ 
در عمده شــهرها تحــت تملک بانک‌ها 
یا برخــی از بنگاه‌های اقتصادی اســت 
که وظیفه یا مســئولیتی در حوزه مسکن 
 نبایــد دارای املاک 

ً
ندارند؛ یعنی منطقا

مازاد یا بزرگ باشند، اما هستند. از سوی 
دیگر، دلالانی که وارد این بازار شــدند با 
زمینه‌ســازی برای افزایش قیمت زمین و 
مسکن، بازار مسکن و قدرت خرید مردم 
را تحت‌الشعاع خواسته‌های منفعت‌طلبانه 

خود قرار دادند.
متأسفانه نوسان‌گیری در بازارهای گوناگون 
و هدایت درآمدها به سمت بازار مسکن در 
کنار تولید و عرضه‌ای که کمترین نسبتی با 
نیازهای جامعــه ندارد و همکاری نکردن 
دولــت با بخش خصوصی کــه خواهان 
ساخت‌وساز تولید است، موجب افزایش 
قیمت مســکن و فشار به طبقه مستأجران 
شد. بی‌شک تداوم التهاب در بازار مسکن 
طبقه ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را تحت 
فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتری قرار 
می‌دهد؛ چرا که بخــش قابل توجهی از 
درآمد کارگــران و کارمندان با درآ‌مدهای 
ثابت صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شــود 
و متأسفانه طی سال‌های اخیر هزینه‌های 
مربوط به مســکن همواره درصد بیشتری 
از مجموع سبد مصرفی خانوار را تشکیل 
داده اســت؛ به گونــه‌ای که امــروزه در 
شهرهای بزرگ حدود بیش از 50 درصد 
درآمد خانوار صرف هزینه‌های مربوط به 

مسکن می‌شود. 
با سیاســت‌گذاری‌های  بی‌تردید، دولت 
درست حول محور ساخت‌وساز مسکن، 
فضاسازی برای حضور بخش خصوصی 
و ســرمایه‌گذاران در ساخت مسکن‌های 
انبوه مطابق با نیاز جامعه باید در راه کاهش 
قیمت مســکن و به تبع آن برداشتن بار و 
فشار بسیار زیاد پرداخت اجاره‌بها از روی 
دوش مستأجران گام‌های مثبتی بردارد، در 
غیر این صورت فشــار پرداخت اجاره‌بها 
که براســاس افزایش میزان تورم و قیمت 
ملک تعیین می‌شود، روزگار مستأجران را 

سخت‌تر می‌کند.

یادداشت

بانک علیه مسکن!
معــاون اســبق وزارت کار، تعــاون و رفاه 
از  برون‌رفت  اجتماعــی گفــت: »بــرای 
بازنشستگی  وضعیت کنونی صندوق‌های 
باید فکری کرد و آن هم مقدور نمی‌شــود 
جز با تغییر مدیریت صندوق‌ها و استفاده از 
مدیرانی که ســال‌ها در این مجموعه‌ها کار 
کرده‌اند و به هیچ حزب و جریان سیاســی 

وابستگی ندارند.«

»علی‌اکبر لبافی« کارشــناس و تحلیلگر بازار 
کار و معاون اســبق وزارت کار در گفت‌وگو با 
»صبح صــادق« درخصــوص نگرانی عموم 
مــردم، به ویژه بیمه‌پــردازان دربــاره مطالبی 
که حول محــور ورشکســتگی صندوق‌های 
بیمه‌ای بیان می‌شــود، به دلایــل تأثیرگذار در 
افول صندوق‌های بیمه‌ای اشــاره کرد و درباره 
جزئیات روندی که منجــر به وضعیت کنونی 
صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای کشور شده 
اســت، گفت: »بی‌شــک عوامل متعددی در 
افزایش مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای کشور 
اثرگذار بوده اســت که از آن جمله می‌توان به 
مشکلات و معضلات سازمان تأمین اجتماعی 
و این صندوق بازنشستگی و بیمه‌ای کشور اشاره 
کرد که طی سال‌های گذشته درگیر چالش‌های 
مختلفی بوده است، اما متأسفانه مدیریتی برای 
بهبود وضعیت کنونی و چشم‌اندازهای روشن 

آتی بر آن مستقر نشده است.«
وی در این باره خاطر نشان کرد: »طی سال‌های 
گذشــته بنا به برخــی دلایل کــه بخش قابل 
توجهی از آن در انتخاب مدیران صندوق‌های 
بازنشســتگی مثل تأمین اجتماعی ریشه دارد، 
ایــن صندوق‌ها درگیــر چالش‌های مختلفی 
بوده‌اند؛ مشــکلاتی که نه تنها کاهش نیافته؛ 
بلکه به واســطه برخی بی‌تدبیری‌ها و ضعف 
مدیریت‌ها طی ســال‌های اخیر روند افزایشی 

نگران‌کننده‌ای نیز به خود گرفته است.«
وی در این باره افزود: »برای نمونه سازمان تأمین 
باید تحت مدیریت‌های تخصصی  اجتماعی 
قرار بگیرد تا میانگین ورودی و خروجی و دخل 
و خرج‌های این ســازمان به درستی مدیریت 
و کنترل شــود؛ اما شــواهد بســیاری درطول 
سال‌های گذشــته و اکنون نشان داده‌اند در این 
حوزه کنتــرل و مدیریت قابــل اتکایی وجود 

نداشته و ندارد.«

علی‌اکبر لبافی معتقد است: »برای نمونه وقتی 
بیمه‌پردازی دو ســال آخر قبل از بازنشستگی 
مبنای پرداخت حقوق بازنشســتگی می‌شود، 
شــاهد از دســت رفتن منابع و نفوذ برخی در 
صندوق‌های بازنشستگی هستیم، انحرافی که 
صندوق‌ها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده 

و با ناترازی مالی مواجه کرده است.«
این کارشناس و تحلیلگر بازار کار معتقد است: 
»بــرای نمونه، در صندوق‌های بازنشســتگی 
کشــوری اضافــه کاری جــزء پرداخت‌های 
بازنشســتگی محسوب نمی‌شــود. علاوه بر 
آن کســانی که ۲۰ تا ۲۵ ســال با حداقل مزد 
بیمه‌پردازی داشته‌اند، امروز با ۸۰ تا ۹۰ درصد 
سقف بازنشسته می‌شوند، چنین پرداخت‌هایی 
که کنترل نشده است موجب شده بیمه‌پردازانی 
بیمه‌پــردازی  دیگــر  در صندوق‌هــای  کــه 
داشــته‌اند، امروز متمایل به بازنشســتگی در 
صندوق تأمین اجتماعی شــده‌اند به این دلیل 
کــه قانونگذار افزایش حق بیمه دو ســال آخر 
قبل از بازنشســتگی را ملاک دریافت حقوق 
بازنشســتگی در صندوق کشوری کرده و خود 

این قانون چالش‌هایی را ایجاد کرده است.«
وی در این باره افزود: »طبیعی اســت در چنین 
شــرایطی که فردی ۲۵ ســال با کف مزد بیمه 
پرداخته اســت، ســه ســال اخر روی سقف 
پرداخت می‌کند و حقوق بازنشستگی خود را 
مبنی بر همان پرداختی ســه سال آخر دریافت 
می‌کند کــه این منابع صندوق را خرد می‌کند، 
بی‌تردیــد باید جلــوی این مدیریــت و قانون 
گرفته شود و روندهای معقولی برای پرداخت 
حق بیمه جایگزین شود تا ورودی‌های درستی 
وارد صندوق‌های بازنشستگی شود و فشار آن 
بر بازنشستگان و حقوق بگیران وارد نشود. از 

طرفی هم باید مانع تغییــرات دفعی و یکباره 
قانون شد و از اینکه یک قانون را یک شبه و یک 
باره تغییر داد و موجب سردرگمی بیمه‌پردازان 

شد جلوگیری کرد.«
معاون اســبق وزیر کار و رفاه اجتماعی یادآور 
شــد: »به نظر می‌رسد روند معقول تعیین حق 
بازنشستگی باید حداقل ناظر بر پرداختی حق 
بیمه پنج تا ده ســال پیش از بازنشســتگی و نه 
دو سال آخر آن باشــد، زیرا دو سال آخر قطعا 
بر منابع مالی صندوق‌ها اثر منفی می‌گذارد و 
این افراد با ســقف حقوق بازنشسته می‌شوند؛ 
در حالی کــه ورودی چندانی به صندوق‌های 
بازنشســتگی نداریم. دو ســال زمان مناسبی 
نیست که صندوق بخواهد متناسب با آن سال‌ها 

حقوق بازنشستگی پرداخت کند.«
لبافی معتقد اســت: »صندوق‌های  علی‌اکبر 
سرمایه‌گذاری در زمان جنگ دچار مشکلاتی 
شــده‌اند؛ چــرا کــه به هرحــال بــا توجه به 
سرمایه‌گذاری‌های شستا و تأمین اجتماعی در 
شرکت‌هایی، مانند شــرکت‌های فولادی‌ها، 
و  ورودی  و...،  پالایشــگاهی  و  کشــتیرانی 
تأمین منابع این صندوق‌هــا نیز دچار چالش 
و محدودیت شده اســت. بنابراین راه‌اندازی 
مجدد و رســیدن به نقطه سرمایه‌گذاری برای 
این صندوق دچار مشکلاتی شده که رفع آن نیز 
زمان بر است. ضمن اینکه در شرایط عادی نیز 
عملکرد این صندوق‌ها بسیار پرابهام و ضعیف 
بوده که نشان‌‌‏‌‌دهنده لزوم اصلاح مدیریت این 

مجموعه‌هاست.« 
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه مصارف 
کارکنان تأمین اجتماعی بســیار بالاست و این 
موضوع ضمن اینکه ناقض عدالت اجتماعی 
است، به هدر رفت منابع تأمین اجتماعی منجر 

می‌شــود، گفت: »آمارها حاکی از آن است که 
تأمین اجتماعی بیــش از ۱۵۰ همت مصارف 
دارد. به بیان بهتر بخشــی از درآمدهای تأمین 
اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان 
می‌شود اما از آن‌سو ســازمان تأمین اجتماعی 
حدود ۷۵ هــزار نیروی انســانی دارد که این 
کارکنــان نظام حقوق و دســتمزد جداگانه‌ای 
نسبت به ســایر حقوق بگیران و بازنشستگان 
تحت پوشــش تأمین اجتماعــی دارند، نظام 
حقوق و دستمزدی که رقم‌های بزرگ و متفاوتی 
در مقایسه با سایر حقوق بگیران تأمین اجتماعی 

دارد.«
وی در ایــن باره گفت: »وقتــی نظام حقوق و 
دســتمزد کارکنان ســازمان تأمین اجتماعی 
متفاوت از نظام دســتمزد تابعیــن قانون کار و 
استخدام کشوری اســت، بدین معناست که 
این صندوق بخشــی از درآمدها و ورودی‌های 
خود را صــرف تأمین هزینه‌های کارکنان خود 
می‌کند؛ در حالی که کارکنان تأمین اجتماعی 
نباید دریافتی متفاوتی با سایر حقوق بگیرانی که 
تحت قوانین تدوین شده و مصوب شده هستند، 

حقوق و دستمزد دریافت ‌کنند.«
علی‌اکبر لبافی معتقد است: »سوء مدیریت در 
صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل انتخاب مدیران غیر 
متخصص که به دولت‌ها و حزب‌های سیاسی 
نزدیک به دولت‌ها وابسته هستند، موجب ایجاد 
چالش‌هایی شده که صندوق‌های بازنشستگی و 
بیمه‌ای کشور را بیش از پیش در معرض خطرها 
و آســیب‌های جدی قرار داده است؛ از آن سو 
موجب نگرانی آحاد مختلف مردم نســبت به 
آینده صندوق‌ها و پرداختی‌های خود می‌شود؛ 
چرا که آنها امروز حق بیمه‌ای برای برخورداری 
از آینده‌ای بهتر در دوران میانسالی و سالمندی 

پرداخت می‌کنند.«
وی در پایــان ایــن گفت‌وگــو خاطر نشــان 
کرد: »برای بــرون رفــت از وضعیت کنونی 
صندوق‌های بازنشســتگی باید فکری کرد و 
آن هم مقدور نمی‌شــود جز با تغییر مدیریت 
صندوق‌ها و اســتفاده از مدیرانی که سال‌ها در 
ایــن مجموعه کار کرده‌انــد و به هیچ حزب و 
جریان سیاسی وابستگی ندارند؛ چرا که مدیران 
متخصص با ســرمایه‌گذاری در فعالیت‌های 
مولــد بخش اصلــی درآمد صندوق‌هــا را از 
این محل‌ها تأمین می‌کنند نه اینکه چشــم به 
راه ورودی‌هــای مالی بــه صندوق‌های تحت 

مدیریت خود باشند.«

»زعفران« همچنان یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی 
ایران است، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد صادرات 
 به معنای افزایــش ارزش اقتصادی این محصول 

ً
لزومــا

نیست. در نیمه نخست سال گذشــته بیش از 99/5 تن 
زعفران صادر شــد که ۹۴ میلیون دلار ارزآوری داشت؛ 
رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته با ۴۵ 
میلیون دلار رشــد همراه بوده است. با این حال، در پس 
این افزایش صادرات، واقعیتی نگران‌کننده دیده می‌شود؛ 
زیرا با وجود افزایش صادرات در نیمه نخســت ۱۴۰۴، 
ارزش هر تن زعفران صادراتی ایران در مقایســه با سال 

۱۳۹۶، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

 طلای سرخ
منهای نفت

اخبارها حکایــت از این دارند کــه بانک‌های مرکزی کل 
جهــان در چهار ســال گذشــته، ســالانه ۱۰۰۰ تن طلا 
خریداری کرده‌اند که دو برابر میانگین دهه قبل است؛ این 
وضعیت به گونه‌ای اســت که بر اســاس داده‌های بنزینگا، 
پیش‌بینی می‌شود ذخایر جهانی طلا در ۱۲ ماه آینده افزایش 
یابد. جالب توجه اســت که در خصوص افزایش میانگین 
خریداری طلا از ســوی بانک‌های مرکــزی، تحلیلگران 
معتقدند ادامه این روند، می‌تواند محرک بزرگ بعدی قیمت 
طلا باشــد؛ در کنار این موارد باید به این موضوع نیز توجه 
داشت که ۹۲ درصد بانک‌های کشورهای در حال توسعه، 
طلا را سپر دفاعی در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌دانند.

۱۰۰۰ تن طلا  
شاخص

»اثر کانتیلون« به پدیده‌ای اشــاره دارد که نشــان می‌دهد ورود 
پول جدید به اقتصاد، همه افراد را به یک اندازه منتفع نمی‌کند. 
کســانی که نخســتین دریافت‌کنندگان پول تازه هستند؛ مانند 
بانک‌ها و مؤسســه‌های مالی بزرگ، پیــش از افزایش عمومی 
قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری به دست می‌آورند، اما گروه‌هایی 
که دیرتر به این پول دسترسی پیدا می‌کنند، با قیمت‌های بالاتر و 
قدرت خرید کمتر مواجه می‌شوند. به همین دلیل، سیاست‌های 
پولی انبســاطی می‌توانند علاوه بر تحریــک اقتصاد، بر توزیع 
ثروت نیز اثر بگذارند. این مفهوم که در اندیشه‌های اقتصاددان 
فرانسوی ریچارد کانتیلون ریشــه دارد، امروز در تحلیل تورم، 

بازار دارایی‌ها و نابرابری اقتصادی کاربرد فراوانی یافته است.

کانتیلون اثر   
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

شوند اصلاح  باید  بازنشستگی  قوانین 
علی‌اکبر لبافی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با  صبح صادق

رحمان سعادت
کارشناس اقتصادی



 
ً
صبح صــادق این یادداشــت را صرفا
جهت اطلاع مخاطبان منتشر می‌کند/* 
نشست امسال ناتو در حالی برگزار می‌شود 
کــه روابط دو ســوی اقیانــوس اطلس با 
چالش‌های سیاسی متعددی روبه‌روست. 
تنش‌های ناشی از درگیری اخیر آمریکا با 
ایران، اختلاف‌نظرهای واشنگتن با برخی 
دولت‌هــای اروپایــی و انتقادهای دونالد 
ترامپ از میزان همراهی متحدان اروپایی 
در بحران‌های امنیتی، فضایی ایجاد کرده 
که ممکن است دستاوردهای این اجلاس 
را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، اگر 
به آمارها توجه شود، تصویر دیگری نمایان 
می‌شــود که نشــان می‌دهد اروپا در حال 
پاســخ دادن به مطالبه‌ای است که آمریکا 
ســال‌ها بر آن تأکید داشــته است! اگرچه 
اجلاس امســال برخلاف ســال گذشته 
فاقد تصمیمی نمادین، مانند تعیین هدف 
اختصــاص پنج درصد تولیــد ناخالص 
داخلی به هزینه‌های دفاعی است، اما سه 
شاخص مهم، یعنی افزایش بودجه دفاعی، 
گســترش توان صنعتی دفاعــی و تداوم 
حمایت از اوکراین، از پیشرفت قابل‌توجه 

کشورهای اروپایی حکایت دارد.
دفاعی، کشــورهای  در زمینه هزینه‌های 
اروپایی ناتو پس از توافق ســال گذشــته 
برای رساندن ســهم هزینه‌های دفاعی به 
پنج درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 
۲۰۳۵، گام‌های عملی مهمی برداشته‌اند. 
افزایــش بودجه دفاعی تنهــا زمانی معنا 
پیدا می‌کند کــه به تقویت تــوان نظامی 
واقعی منجر شود. به همین دلیل، توسعه 
صنایــع دفاعی بــه یکــی از محورهای 
اصلی اجلاس امســال تبدیل شده است. 
رشــد درآمــد بزرگ‌ترین شــرکت‌های 
دفاعی در کشورهای عضو نشان می‌دهد 
ســرمایه‌گذاری‌های جدید به تدریج وارد 
بخش تولید شــده و ظرفیت‌های صنعتی 
را تقویت کرده اســت. برخی کشــورها 
ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای روی صنایع 
داخلی خود انجــام داده‌اند، در حالی که 
برخی دیگر مانند آلمان منابع خود را میان 
شرکت‌های مختلف توزیع کرده یا بخشی 
از نیازهای دفاعی را از دیگر کشــورهای 
اروپایی، آمریکا و حتی شــرکای آسیایی 
مانند کره‌جنوبی و ژاپــن تأمین می‌کنند. 
همزمان، ظهور شرکت‌های نوآور، به‌ویژه 
در حوزه پهپادها، نشان می‌دهد که نوآوری 
دفاعی دیگر تنها در اختیار تولیدکنندگان 
سنتی نیست و بازیگران جدید نیز جایگاه 
مهمی یافته‌انــد. پیش‌بینی می‌شــود در 
حاشــیه اجلاس، توافق‌های تازه‌ای برای 
همکاری‌های صنعتی میان اروپا و آمریکا 
اعلام شــود تا نشــان داده شــود افزایش 
هزینه‌های دفاعی، علاوه بر تقویت امنیت، 
به رشد اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس 

نیز کمک می‌کند.
موضوع دیگر، ادامــه حمایت از اوکراین 
است که امسال دوباره به یکی از محورهای 
اصلی نشست تبدیل شــده است. ناتو با 
سازوکاری موسوم به »فهرست اولویت‌دار 
نیازهای اوکراین« این امکان را فراهم کرده 
که کشــورهای اروپایی تجهیزات نظامی 

آمریکایی را برای کی‌یف خریداری کنند.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد اروپا 
در حال ایفای نقشــی فعال‌تــر در تأمین 
امنیت جمعی است، هرچند روشن نیست 
این پیشرفت‌ها برای رفع نگرانی‌ها و جلب 

رضایت کامل واشنگتن کافی باشد.
 * اندیشکده شورای آتلانتیک

سهم اروپا از ناتو!
   دیگران    
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نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

تحولات چند ســال اخیر در محیط امنیتی اروپا و 
به‌ویــژه رویدادهای منتهی به اجــاس اخیر ناتو در 
آنکارا، بیش از هر زمان دیگری نشــان می‌دهد که 
این پیمان نظامی در آســتانه ورود به مرحله‌ای تازه 
از حیات خود قرار گرفته اســت. اگــر ناتوی دوران 
جنگ ســرد را بتوان »ناتــوی بازدارندگی در برابر 
شــوروی« و ناتوی پس از فروپاشــی بلوک شرق را 
»ناتــوی مدیریت بحران و مداخلــه فرامنطقه‌ای« 
نامید، اکنون نشانه‌های شکل‌گیری مرحله‌ای جدید 
مشاهده می‌شود که مهم‌ترین ویژگی آن، بازتعریف 
تقســیم کار امنیتی میان ایالات متحده و اروپاست. 
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تأکید مجدد 
او بر شــعار »اول آمریکا«، روندی را که از سال‌های 
گذشته آغاز شده بود، شتاب بیشتری بخشیده است؛ 
روندی که اروپا را ناگزیر می‌کند مسئولیت بیشتری 
در تأمین امنیت خود برعهده گیرد.ترامپ در دومین 
دوره ریاســت‌جمهوری خود، بــار دیگر انتقادهای 
صریحی را متوجه ساختار ســنتی ناتو کرده است. 
از نگاه او، استمرار پرداخت بخش عمده هزینه‌های 
امنیت اروپــا از طریق مالیات‌دهندگان آمریکایی نه 
با منافع اقتصادی ایالات متحده ســازگار است و نه 
با منطق راهبردی سیاســت خارجی این کشور. وی 
آشــکارا از اعضای اروپایی ناتو خواسته است سهم 
بیشتری از هزینه‌های دفاعی را تقبل کنند و بار امنیتی 
این پیمان را از دوش واشــنگتن بردارند. همزمان، 
رهبران اروپایی نیز بــا درک این واقعیت که اتکای 
کامل به چتر امنیتی آمریکا دیگر تضمین ‌شده نیست، 
افزایش بودجه‌های دفاعی، توســعه صنایع نظامی و 
تقویت توان بازدارندگی مستقل را در دستور کار قرار 
 اختلافی مقطعی میان 

ً
داده‌اند.این تحــولات صرفا

واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی نیست، بلکه 
بازتاب دگرگونی عمیق‌تر در ساختار نظام بین‌الملل 
و تغییــر اولویت‌های قدرت‌های بزرگ اســت. از 
همین رو، پرسش اصلی آن است که آیا اروپا در حال 
حرکت به سوی استقلال راهبردی است و اگر چنین 
روندی اســتمرار یابد، چه پیامدهایی برای موازنه 
قدرت جهانی و منافع ملی کشورمان خواهد داشت؟

BBاز آمریکامحوری تا اروپامحوری
طــی بیــش از هفت دهه گذشــته، ســتون اصلی 
قــدرت ناتو بر برتری نظامی، اقتصادی و سیاســی 
ایــالات متحده اســتوار بوده اســت. بخش عمده 
تــوان بازدارندگی هســته‌ای، فرماندهی عملیاتی، 

ســامانه‌های اطلاعاتــی، حمل‌ونقــل راهبردی و 
فناوری‌های پیشرفته دفاعی این پیمان را آمریکا تأمین 
 از مزایای این چتر 

ً
کرده و کشورهای اروپایی عمدتا

امنیتی بهره‌مند بوده‌اند. با این حال، تغییر تدریجی 
اولویت‌های راهبردی واشــنگتن، به‌ویژه تمرکز بر 
رقابت با چین در حوزه هند و اقیانوس آرام، موجب 
شــده است که سیاســت‌گذاران آمریکایی خواهان 

کاهش تعهدات پرهزینه خود در اروپا شوند.
در این میان، جنگ اوکراین نقطه عطفی در بازاندیشی 
امنیتی اروپا به شمار می‌آید. اگرچه این جنگ موجب 
احیای نسبی انسجام ناتو شــد، همزمان وابستگی 
گسترده اروپا به توان نظامی و لجستیکی آمریکا را نیز 
آشکار کرد. همین تجربه، بسیاری از رهبران اروپایی 
را به این جمع‌بندی رســاند که امنیــت پایدار قاره 
اروپا نمی‌تواند همواره به اراده سیاســی دولت‌های 
مستقر در واشنگتن وابسته باشد؛ به‌ویژه آنکه تغییر 
دولت‌هــا در آمریکا ممکن اســت هر چهار ســال 
یک‌بار اولویت‌های امنیتی این کشــور را دستخوش 
تحول کند.توافق اعضای ناتو برای حرکت به سمت 
اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به حوزه 
دفاع نیز تنها یک تصمیم مالی نیست، بلکه نشانه‌ای 
از تغییر نگرش راهبردی اروپا نسبت به آینده امنیت 

این قاره به شمار می‌رود.

BB !استقلال اروپا
یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌های وضعیــت کنونی، 
افزایش فاصله دیدگاه‌های راهبردی میان دو ســوی 
 به معنای 

ً
اقیانوس اطلس اســت. این شکاف الزاما

فروپاشــی ناتو نیســت، بلکه بیان‌کننــده تغییر در 
ماهیت روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی است. 
اروپــا همچنان ناتــو را مهم‌تریــن چارچوب دفاع 
جمعی خود می‌داند، اما همزمان در تلاش است تا 
وابستگی مطلق به واشنگتن را کاهش دهد و ظرفیت 

تصمیم‌گیری مستقل را افزایش دهد.
این روند، در عوامل متعددی ریشــه دارد. نخست، 
تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و تمرکز فزاینده 
بر مهار چین اســت. دوم، اختلاف نظر درباره نحوه 
مدیریت بحران‌هــای بین‌المللی، از جنگ اوکراین 
گرفته تا تحولات غرب آســیا. ســوم، فشــارهای 
اقتصــادی ناشــی از افزایش هزینه‌هــای نظامی و 
رقابت‌های فناوری که دولت‌های اروپایی را ناگزیر به 

بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای کرده است.
در چنین شرایطی، اروپا به تدریج در حال شکل دادن 
به نوعی »استقلال راهبردی« است؛ مفهومی که طی 
سال‌های گذشته بیشتر در ادبیات سیاسی مطرح بود، 
اما اکنون به سیاســت عملی تبدیل شده است. البته 
تحقق کامل این هدف با موانع متعددی روبه‌روست. 
اختلاف دیدگاه میان کشــورهای اروپایی، تفاوت 
ظرفیت‌های اقتصادی، وابســتگی برخی اعضا به 

تضمین‌های امنیتــی آمریکا و چالش‌های مربوط به 
هماهنگی صنایع دفاعی، همچنان مانع از شکل‌گیری 
 مستقل شــده است. با 

ً
یک ســاختار دفاعی کاملا

این حال، جهت کلی تحولات نشــان می‌دهد اروپا 
 به دنبال حفظ وضع موجود نیست، بلکه 

ً
دیگر صرفا

در حال طراحی معماری امنیتی متناسب با شرایط 
جدید نظام بین‌الملل است.

بنابراین، آنچه امروز مشاهده می‌شود، بیش از آنکه 
نشانه ضعف ناتو باشد، بیان‌کننده گذار این پیمان به 
مرحله‌ای جدید از تقســیم مسئولیت‌ها و بازتوزیع 

قدرت در درون ائتلاف غرب است.

BBپیامدهای راهبردی
تحولات یادشده، فرصت‌ها و ملاحظات جدیدی 
را پیــش روی سیاســت خارجی کشــورمان قرار 
می‌دهد. نخست آنکه افزایش استقلال نسبی اروپا 
می‌تواند زمینه اتخاذ مواضع واقع‌بینانه‌تر از ســوی 
برخی کشورهای اروپایی در قبال مسائل منطقه‌ای و 
بین‌المللی را فراهم کند. هر اندازه تصمیم‌گیری‌های 
امنیتــی اروپا کمتر تحت تأثیــر ملاحظات داخلی 
آمریکا قــرار گیرد، امکان شــکل‌گیری ابتکارهای 

مستقل دیپلماتیک نیز افزایش خواهد یافت.
دوم آنکه تمرکز بیشتر آمریکا بر رقابت با چین و انتقال 
بخشی از مسئولیت‌های امنیتی اروپا به خود این قاره، 
بخشی از ظرفیت راهبردی واشنگتن را به مناطق دیگر 
معطوف خواهد کرد. چنین تغییری به معنای پایان 
رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیست، اما می‌تواند الگوهای 
تعامل قدرت‌های بزرگ در غرب آسیا را دستخوش 
تغییر کند. در چنین فضایی، کشورمان با برخورداری 
از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های انرژی، 
توانمندی‌های دفاعی و شبکه‌های گسترده همکاری 
منطقــه‌ای، می‌تواند جایگاه خــود را در معادلات 
منطقه‌ای بیش از پیش تثبیت کند.سوم آنکه حرکت 
اروپا به سمت تقویت صنایع دفاعی، امنیت انرژی و 
تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین، زمینه‌های جدیدی 
را بــرای تعاملات اقتصــادی و فناورانــه در نظام 
بین‌الملل ایجاد خواهد کرد. هرچند محدودیت‌های 
ناشی از تحریم‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی 
به شمار می‌آید، تجربه نشان داده است که هرگاه اروپا 
از استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری برخوردار بوده، 
امکان بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی 
متنوع‌تر نیز افزایش یافته است.البته بهره‌برداری از این 
فرصت‌ها نیازمند پرهیز از نگاه ساده‌انگارانه است. 
اختلافــات میان آمریکا و اروپا به معنای گسســت 
کامل ائتلاف غرب نیســت و همچنان در بسیاری 
از موضوعات، هماهنگی راهبردی میان دو ســوی 
آتلانتیک ادامه خواهد داشــت. از این رو، سیاست 
خارجی کشورمان باید ضمن رصد دقیق روندهای 
جدید، از هرگونه برداشــت هیجانی یا اغراق‌آمیز 

نســبت به اختلافات موجود پرهیز کند و بر تحلیل 
واقع‌بینانه تحولات تمرکز داشته باشد.

BBسیاست‌گذاری فعال
تحولات جاری نشــان می‌دهد جهان در حال ورود 
بــه مرحله‌ای از بازآرایی قدرت اســت کــه در آن، 
ائتلاف‌های ســنتی نیز ناگزیر از بازتعریف نقش و 
کارکرد خود هســتند. ناتو دیگر همان پیمان دوران 
جنگ ســرد نیســت و اروپا نیز دیگر حاضر نیست 
 بر پایــه تضمین‌های آمریکا 

ً
امنیت خــود را صرفا

بنا کند. افزایش بودجه‌های دفاعی، توســعه صنایع 
نظامی، تــاش بــرای اســتقلال تصمیم‌گیری و 
بازتعریف جایگاه اروپا در محیط امنیتی پیرامونی، 
همگی نشانه‌های ورود این قاره به مرحله‌ای جدید 

از بلوغ راهبردی است.
برای کشورمان، مهم‌ترین پیام این تحول آن است که 
باید با نگاهی آینده‌نگر، تغییرات تدریجی در روابط 
فراآتلانتیکی را به‌عنوان بخشی از دگرگونی بزرگ‌تر 
نظام بین‌الملل مورد توجه قــرار دهد. بهره‌گیری از 
فرصت‌های ناشــی از افزایش استقلال نسبی اروپا، 
مستلزم دیپلماســی فعال، شناخت دقیق شکاف‌ها 
و همگرایی‌هــای درون غرب، توســعه همکاری با 
قدرت‌های نوظهور و اســتمرار سیاست متوازن در 

عرصه بین‌المللی است.
همچنیــن تقویــت ظرفیت‌های داخلــی در حوزه 
اقتصاد، فناوری، امنیت و دیپلماسی عمومی، شرط 
اساسی بهره‌برداری از فرصت‌هایی است که در نتیجه 
بازتوزیع قدرت در نظام جهانی پدیدار می‌شود. هر 
اندازه توان ملی کشورمان در ابعاد مختلف افزایش 
یابد، امکان نقش‌آفرینی مؤثرتر در محیط منطقه‌ای و 

بین‌المللی نیز بیشتر خواهد شد.
با عنایت بــه آنچه بیان شــد، آنچه امــروز در ناتو 
 اختلافی بر ســر میزان بودجه 

ً
جریــان دارد، صرفا

دفاعی یا نحوه تقســیم هزینه‌ها نیست؛ بلکه نشانه 
آغاز فصــل تــازه‌ای در نظم امنیتی غرب اســت. 
اگر اروپا بتواند مسیر اســتقلال راهبردی خود را با 
موفقیت ادامه دهد، شاهد شــکل‌گیری معادلاتی 
متفــاوت در روابط فراآتلانتیکــی خواهیم بود. در 
چنین شرایطی، کشــورمان با تکیه بر ظرفیت‌های 
ملی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و سیاست خارجی 
هوشمندانه، می‌تواند از فضای جدید برای گسترش 
تعاملات ســازنده، کاهش برخی محدودیت‌های 
بین‌المللی و ارتقای جایگاه خــود در نظم در حال 
تحول جهانی بهره‌برداری کنــد. آینده امنیت اروپا، 
 مســئله‌ای اروپایی نیســت؛ بلکه بخشی از 

ً
صرفا

فرآیند گسترده بازآرایی قدرت در جهان است و هر 
کشوری که این روند را دقیق‌تر بشناسد و متناسب با 
آن سیاست‌گذاری کند، سهم بیشتری از فرصت‌های 

پیش‌رو خواهد داشت.

ناتو جدید  فصل 
نگاهی به حرکت اروپا در مسیر استقلال راهبردی و فرصت‌های پیش‌روی کشورمان

تصمیم دولــت »دونالد ترامــپ« برای رفع 
تحریم‌هــای  و  محدودیت‌هــا  از  بخشــی 
اعمال‌شده علیه ترکیه و ازسرگیری گفت‌وگوها 
درباره همکاری‌هــای دفاعی و خاصه تجهیز 
‌ـ35،  ارتش ترکیه به جنگنده‌های رادارگریز اف‌
 یــک اقدام دوجانبه میان واشــنگتن و 

ً
صرفا

آنکارا نیســت؛ بلکه باید آن را در چارچوب 
بازآرایــی معمــاری امنیتی ناتــو و تحولات 

پرشتاب غرب آسیا تحلیل کرد. 
ترکیه تنها کشــوری در ناتو اســت که به‌طور 
هم‌زمان در چهار حوزه راهبردی دریای سیاه، 
قفقاز، شرق مدیترانه و غرب آسیا نقش‌آفرینی 
می‌کند. این کشور با در اختیار داشتن دومین 
ارتش بزرگ ناتو، کنتــرل تنگه‌های راهبردی 
بسفر و داردانل و برخورداری از نفوذ سیاسی 
و امنیتی در ســوریه، عراق، قفقاز و آســیای 
مرکزی، ظرفیتی در اختیار دارد که هیچ‌یک از 

اعضای اروپایی ناتو از آن برخوردار نیســتند. 
به همین دلیل، هرگونه تغییر در جایگاه ترکیه، 
 بر موازنه قدرت در ناتو و معادلات 

ً
مســتقیما

امنیتی منطقه اثر می‌گذارد.

BBچرا ترامپ به ترکیه نیاز دارد؟
روابط واشــنگتن و آنکارا طی یک دهه گذشته با 
اختلافات متعددی از جمله خرید سامانه دفاعی 
اس‌ـ۴۰۰ از روســیه، خــروج ترکیــه از برنامه 
رد در 

ُ
جنگنده اف‌ـ۳۵، اختلاف بر سر نیروهای ک

سوریه و برخی مسائل شرق مدیترانه همراه بوده 
است. با این حال، تحولات جدید نشان می‌دهد 
ملاحظــات ژئوپلیتیکی بار دیگــر بر اختلافات 

سیاسی غلبه کرده است.
ترامــپ امروز بیش از هر زمــان دیگری به دنبال 
کاهش تعهدات مستقیم آمریکا در اروپا و انتقال 
بخشــی از مســئولیت‌های امنیتی بــه متحدان 
منطقه‌ای است. تحقق این راهبرد بدون مشارکت 
فعال ترکیه دشوار خواهد بود. آنکارا نه تنها یکی 
از ستون‌های جنوبی ناتو به شمار می‌آید، بلکه در 

مدیریت پرونده‌هایی مانند جنگ اوکراین، امنیت 
دریای سیاه، تحولات ســوریه، کنترل مسیرهای 
انرژی و حتی تعامل با روسیه نقش بی‌بدیلی دارد.

از این منظر، رفع تحریم‌ها و احیای همکاری‌های 
دفاعی بــا ترکیــه را می‌توان بخشــی از راهبرد 
گســترده‌تر واشــنگتن برای بازســازی اعتماد با 
یکی از مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای خود دانست. 
 امتیازی به آنکارا نیســت، بلکه 

ً
این اقدام، صرفا

سرمایه‌گذاری سیاســی برای افزایش هماهنگی 
ترکیه با اهــداف کلان آمریــکا و ناتو در محیط 
پیرامونی به شــمار می‌آید.در همین چارچوب، 
یکی از اهداف محتمل این سیاســت را می‌توان 
تلاش برای مدیریت رفتار منطقه‌ای ترکیه در قبال 
پرونده‌های حســاس، به‌ویژه تحولات مرتبط با 
کشورمان ارزیابی کرد. واشنگتن به خوبی می‌داند 
که بدون همراهی نسبی آنکارا، مدیریت بسیاری 
از تحولات غرب آسیا، از سوریه و عراق گرفته تا 
قفقاز جنوبی و مسیرهای انتقال انرژی، با دشواری 
بیشتری مواجه خواهد شد. از این‌رو، کاهش تنش 
با ترکیه و بازگرداندن آن به مدار همکاری نزدیک‌تر 

با غرب، بخشی از راهبرد آمریکا برای شکل‌دهی 
به محیط امنیتی آینده منطقه به شمار می‌رود.

همسایه، شریک و رقیب
برای کشــورمان، شــناخت جایگاه جدید ترکیه 
اهمیــت ویــژه‌ای دارد. روابط تهــران و آنکارا، 
برخلاف بســیاری از روابط منطقــه‌ای، همواره 
ترکیبی از همکاری، رقابت و مدیریت اختلافات 
بوده است. برای کشورمان، راهبرد مطلوب نه نگاه 
بدبینانه به همسایه غربی و نه خوش‌بینی افراطی 
نسبت به اهداف آنکاراســت. ترکیه همسایه‌ای 
مهــم، شــریک اقتصــادی ارزشــمند و یکی از 
بازیگران تأثیرگذار منطقه است؛ اما هم‌زمان رقیبی 
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی نیز به شمار می‌رود که 
در برخی حوزه‌ها اهداف متفاوتی را دنبال می‌کند. 
بر همین اساس، توسعه همکاری‌ها باید همواره در 
کنار هوشیاری راهبردی، رصد مستمر تحولات و 
حفظ ابتکار عمل دیپلماتیک دنبال شود. در شرایط 
گذار نظام بین‌الملل، آنچه بیش از هر چیز اهمیت 
دارد، شناخت دقیق اهداف قدرت‌های بزرگ در 

قبال بازیگران منطقه‌ای است.

یم‌های آنکارا را برداشت؟ چرا ترامپ تحر
سید علی اکبر حسینی

پژوهشگر امنیت ملی



پرداختن به شــخصیت‌های بــزرگ تاریخ انقلاب 
اســامی، همواره یکــی از چالش‌های ســینما و 
تلویزیون بوده است. به ویژه اگر لازم به سرعت هم 
 ســوژه گرانقدر، زیر بار شتاب‌زدگی 

ً
باشد، معمولا

و ضعف ســاختاری، فرصت جلوه‌گری هنرمندانه 
نمی‌یابد. تجربه نشــان داده اســت که فاصله میان 
وقوع یک رویــداد و تولید اثر نمایشــی درباره آن، 
 آن‌قدر طولانی می‌شــود که بخش مهمی از 

ً
معمولا

ظرفیت عاطفی و رسانه‌ای آن واقعه از دست می‌رود. 
پیچیدگی‌های ساختاری، فرآیندهای طولانی تولید، 
انتظار برای بودجه‌های سنگین و نگاه پروژه‌محور، 
اغلب موجب شده‌اند که آثار نمایشی زمانی به آنتن 
برسند که مخاطب از فضای احساسی و اجتماعی آن 

رویداد عبور کرده است.
در چنین وضعیتی، مجموعه تلویزیونی »دیدار« را 
می‌توان تجربه‌ای متفاوت و قابــل توجه در عرصه 
تولیدات مناسبتی رسانه ملی دانست؛ اثری که تلاش 
کرده اســت با عبور از الگوی رایج تولید، پاسخی 
ســریع، هنرمندانه و متناسب با شــرایط اجتماعی 
به شــهادت رهبر انقلاب اســامی، حضرت امام 
سیدعلی خامنه‌ای و مراســم تشییع تاریخی ایشان 
 در روایت 

ً
ارائه دهد. مهم‌ترین امتیاز »دیدار« نه صرفا

زندگی یک شخصیت تاریخی، بلکه در اثبات امکان 
تولید آثار دراماتیک مؤثر در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
است. هوشمندی سازندگان در این بوده که به جای 
انتظار برای تولید یک سریال الف‌ویژه یا یک پروژه 
پرهزینه بیوگرافیک، ظرفیت‌های قالب مینی‌مال را 
جدی گرفته‌اند. نتیجه آن شــده است که مجموعه، 
بدون گرفتار شــدن در محدودیت‌های رایج تولید، 
توانســته بخش مهمی از نیاز فرهنگی و رســانه‌ای 
جامعه را پاسخ دهد. »دیدار« در واقع ثابت می‌کند 

که گاهی انتخاب فرم مناسب، بسیار تعیین‌کننده‌تر از 
گستردگی امکانات تولید است.

ســاختار اپیزودیک مجموعه نیــز از نقاط قوت آن 
به شــمار می‌آید. هر قسمت حدود پنج دقیقه زمان 
دارد؛ زمانی اندک که اگرچه محدودیت‌هایی برای 
شــخصیت‌پردازی ایجاد می‌کند، امــا در اینجا به 
مزیتی روایی تبدیل شــده است. هر اپیزود همچون 
یک برش مستقل از زندگی رهبر شهید عمل می‌کند 
و با تمرکز بر یک خاطره یا یک موقعیت مشخص، 
تصویری موجز اما اثرگذار از ســیره فردی، انقلابی 
و اجتماعی ایشــان ارائه می‌دهد. این ایجاز ســبب 
شــده است که مخاطب، بدون احساس خستگی یا 
پراکندگی، در هر قسمت با یکی از ابعاد شخصیتی 

ایشان مواجه شود.
تنوع موضوعی نیز از دیگر ویژگی‌های موفق مجموعه 
است. از دوران طلبگی و مبارزات پیش از انقلاب تا 
زندان و شکنجه، حضور در دفاع مقدس، ارتباط با 
اقشار گوناگون مردم، رسیدگی به کارگران، همدردی 
با آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و اهتمام به فرهنگ 
و کتاب، همگی در کنار یکدیگــر قرار گرفته‌اند تا 
 جامع از شخصیت محوری اثر شکل 

ً
تصویری نسبتا

گیرد. همین تنوع موجب شــده اســت که »دیدار« 
 یک مجموعه سوگ‌محور نباشد، بلکه هم‌زمان 

ً
صرفا

واجد ســه کارکرد مهم باشــد؛ »روایت زندگی«، 
»بازنمایی حماسه« و »انتقال معرفت«.

برای نمونه، اپیزود »یک تکه نان« فضایی احساسی 
و عاطفی دارد؛ جایی کــه زن زلزله زده، از حضور 
ســرزده و بدون تشریفات امام شهید در چادر محل 
اســکانش می‌گویــد و اینکه تنها چیــزی که برای 
پذیرایی از ولی امر مســلمین در آن چادر داشــته، 
تکه‌ای نان خشک بوده و بس! مایه تعلیق این بخش 
هم این بوده که رهبر شــهید، بدون پوشش مرسوم و 
آنقدر متواضع و ســاده در چادر حضور یافته بود که 
 ایشــان را نشناخته بود و بعد از ترک 

ً
این زن، اصلا

 متوجه شدی 
ً
چادر، دیگران به او می‌گویند که اصلا

که آقا مهمانت بود! درحالی که بخش لباس سربازی 
که درباره حضور آقای شــهید در خط مقدم جبهه و 
همقدمی او با رزمندگان است، بیشتر لحنی حماسی 

دارد. 
اما مهم‌ترین دســتاورد هنری »دیــدار« را باید در 
انتخاب زبان روایت و شیوه بازیگری آن جست‌وجو 
کرد. استفاده آگاهانه از تکنیک فاصله‌گذاری و حذف 
مرز میان بازیگر و مخاطب، مهم‌ترین ویژگی فرمی 
مجموعه است. بازیگران باسابقه‌ای همچون رسول 
نجفیان، اسماعیل خلج، عزت‌الله رمضانی‌فر، کاظم 
هژیرآزاد، بهمن دان، اصغر نقی‌زاده، فرهاد بشارتی، 
آزیتا ترکاشــوند و پانته‌آ کی‌قبادی، بیش از آنکه در 
حال ایفای نقش باشند، گویی تجربه زیسته خود را 
با مخاطب در میــان می‌گذارند. این انتخاب، لحن 
اثر را از بازســازی صرف تاریخــی فاصله داده و آن 
را به نوعی روایت صمیمی و بی‌واسطه نزدیک کرده 

است.
نمونه شــاخص این رویکرد را می‌تــوان در اپیزود 
»هم‌سلولی« مشــاهده کرد. کاظم هژیرآزاد در این 
 شــخصیت یک هم‌بند را بازنمایی 

ً
قســمت صرفا

نمی‌کند، بلکه با تکیه بر تجربه، احســاس و تسلط 
خود، مخاطب را به قلب فضــای زندان‌های رژیم 
پهلوی می‌برد و هم‌بند بودن با امام خامنه‌ای را معنا 
می‌بخشــد. قدرت بیان، کنترل احساس و پرهیز از 
اغراق، موجب شده اســت که این اپیزود به یکی از 

موفق‌ترین بخش‌های مجموعه تبدیل شود.

البته »دیدار« خالی از کاســتی نیست. محدودیت 
زمانی برخی اپیزودها اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های 
دراماتیــک برخــی وقایع بــه طور کامل شــکوفا 
شــود و گاه مخاطب احســاس می‌کند که بعضی 
روایت‌ها می‌توانســتند چند دقیقه بیشتر ادامه یابند 
تا شخصیت‌ها فرصت تنفس بیشــتری پیدا کنند. 
همچنین، اتکای زیاد به روایت مســتقیم در برخی 
قسمت‌ها، از ظرفیت تصویر و کنش نمایشی کاسته 
اســت. با این حال، این موارد را باید در نســبت با 
مأموریت اصلی مجموعــه ارزیابی کرد؛ مأموریتی 
که بیش از هر چیز بر سرعت، تأثیرگذاری و حضور 

به‌موقع در میدان روایت استوار بوده است.
به طور کل باید گفــت، ارزش واقعی »دیدار« فراتر 
از موفقیت یا عدم موفقیــت تک‌تک اپیزودهای آن 
اســت. این مجموعه یک الگوی تولید را پیش روی 
رســانه ملی قرار می‌دهد؛ الگویی که نشان می‌دهد 
می‌توان در بزنگاه‌های تاریخــی، بدون انتظار برای 
پروژه‌هــای پرهزینــه و زمان‌بــر، آثاری شــریف، 
اثرگذار و مخاطب‌پسند تولید کرد. »دیدار« یادآور 
این حقیقت اســت که در روایت شــخصیت‌های 
بزرگ تاریخ انقلاب، همیشه عظمت دکور، کثرت 
لوکیشن یا بودجه‌های میلیاردی تعیین‌کننده نیست؛ 
بلکه انتخاب درســت فرم، صداقت روایت، ایمان 
سازندگان و شناخت دقیق اقتضائات رسانه، می‌تواند 
اثری بیافریند که هــم در حافظه تاریخی مخاطب 
ماندگار شــود و هم مســیر تازه‌ای بــرای تولیدات 

مناسبتی تلویزیون بگشاید.

   برداشت    

سینمای انقلاب اســامی در سال‌های اخیر 
تلاش کرده است تا از پیله کلیشه‌های بیانی و 
فرم‌های مستندگونه و درام‌های خطی تاریخی 
خارج شود و مفاهیم ارزشی، انقلابی و ملی را 
در قالب‌های جذاب‌تر و همه‌پسندتر بازآفرینی 
کند. یکــی از پیش‌قراولان این مســیر، فیلم 
سینمایی »آپاراتچی« بود که کوشید بخشی از 
مفاهیم مربوط به تاریخ انقلاب را در بستر طنز 
به مخاطب عرضه کند. اکنون فیلم سینمایی 
»تاکســیدرمی« به کارگردانی محمد پایدار و 
تهیه‌کنندگی محمدجــواد موحد )محصول 
سازمان سینمایی ســوره(، گام دیگری در این 
مســیر به شمار می‌آید. پایدار که پیش از این با 
ســاخت فیلم‌های کوتاهی همچون »نوشابه 
مشــکی« توانایی خــود را در بازیابی ریتم و 
قصه‌گویی اثبات کرده بود، در نخستین اثر بلند 
سینمایی خود به ریســک بزرگی دست زده و 
یکی از سخت‌ترین زیرشاخه‌های ژانر کمدی، 
یعنی »کمدی‌فانتزی تاریخی« را انتخاب کرده 

است.
قصه فیلم بر اساس یک خبر واقعی در روزنامه 
»اورشلیم‌پست« مربوط به دی‌ماه سال ۱۳۵۷ 
شــکل گرفته اســت؛ خبری مبنی بر اینکه دو 
مأمــور صهیونیســتی در بحبوحــه روزهای 
انقلاب در تلاش بودند تــا آخرین گوزن زرد 
ایرانــی را دزدیده و از کشــور خــارج کنند. 

نویسندگان فیلمنامه )محمد پایدار و محسن 
ملکی( با عاریه گرفتــن نام عبدالرضا پهلوی 
)برادر ناتنی محمدرضا شاه( که شیفته شکار 
و تاکسیدرمی بود، بســتری فانتزی و کمدی 
پیرامون تلاش این شاهزاده برای فرار از کشور و 
پناهندگی به تل‌آویو با همراهی سه شکارچی و 
مأموران موساد در جنگل‌های دشت ناز ساری 

طراحی کرده‌اند.

BBابعاد و جنبه‌های محتوایی فیلم
از منظر محتوایی، »تاکســیدرمی« اثری صریح، 
 ضدصهیونیســتی است. فیلم 

ً
دغدغه‌مند و کاملا

به زیبایی مفهوم »وادادگی و وابســتگی« خاندان 
پهلــوی به دولت‌های خارجی را به عنوان بســتر 
محتوایی کار قرار داده است. در حالی که مردم در 
زمستان 1357 درگیر مبارزه برای استقلال، آزادی 
و حاکمیت اسلامی در کشور هستند، یک شاهزاده 
پهلوی تمــام هم‌وغم خود را معطــوف به منافع 

شخصی، تفریح و معامله با بیگانگان کرده است.
نقطه اوج و پیام علنی فیلم در اواخر داســتان و در 
هندسه ارتباط بیگانگان با مهره‌های داخلی شکل 
می‌گیــرد؛ جایی که مأموران موســاد بین نجات 
عبدالرضــا پهلوی و دزدیدن گــوزن زرد ایرانی، 
زیســت‌بوم و گوزن ایرانــی را ترجیح می‌دهند و 
شاهزاده را رها می‌کنند. این تصویرِ خشک‌شده و 
خیره عبدالرضا پای هواپیما بدون گوش و انگشت، 
اســتعاره‌ای دقیق از سرنوشــت کسانی است که 
وطن خود را حراج می‌کننــد و در نهایت آواره و 
بی‌هویت می‌شوند؛ مصداق بارز همان ترانه آشنا 

که می‌گوید: »هر کی وطن نداره چی؟ بیچاره...«. 
از این رو، فیلم به خوبی توانسته ارزش‌های فطری 
و ملی، صیانت از زیست‌بوم و ماهیت استثماری 
رژیم صهیونیستی را برای مخاطب ملموس کند. 
به همین دلیل نیز شــورای صدور پروانه حمایت 
وزارت آمــوزش و پــرورش، این فیلــم را واجد 
ظرفیت‌های تربیتی و آموزشــی دانســته و پروانه 
حمایت ســطح ۳ را برای دانش‌آموزان دوره دوم 

متوسطه صادر کرده است.

BB نقاط ضعف و قوت
از حیث فنی و کارگردانی، »تاکســیدرمی« فراتر 
از یک کمدی معمولی گیشــه‌ای ظاهر می‌شود. 
ریتــم و ضرباهنــگ فیلمنامه در نیمه نخســت 
بسیار سرضرب و پویاست و اســتفاده از روایت 
اول‌شــخص و پس‌و‌پیش کردن زمان، ســاختار 
روایــت را از یکنواختــی نجــات داده اســت. 
کارگردانی محمد پایــدار در فضاهای طبیعی و 
جنگلی کــه چالش‌های تولیــدی فراوانی دارد، 
استاندارد و موفق است. سکانس صحبت کردن 
عبدالرضا با حیوانات تاکسیدرمی‌شده یا سکانس 
طنزآمیز ســقوط در رودخانه از نمونه‌های خوب 
فضاسازی اثر است. دیگر نقطه قوت فیلم، ترکیب 
بازیگری آن اســت. حضور مجیــد صالحی در 
نقش عبدالرضا پهلوی با گریمی متفاوت، در کنار 
حسن معجونی و هادی کاظمی، هماهنگی و ریتم 
کمدی کار را حفظ کرده و به برگ برنده اثر تبدیل 
شده است. علاوه بر این، حجم بالای جلوه‌های 
ویژه بصری فیلم )مانند خلق شخصیت خرس به 

صورت هایپررئال( گامی رو به جلو در ســینمای 
کمدی ایران به شــمار می‌آیــد و نامزدی فیلم در 
چهار رشته جشنواره فجر )از جمله جلوه‌های ویژه 

بصری و فیلمبرداری( گواهی بر این مدعاست.
با وجود تمام نکات مثبت، »تاکسیدرمی« خالی از 
اشکال نیست. فیلم در یک‌سوم پایانی دچار افول، 
کندی ریتم و تغییر لحن ناگهانی می‌شود، هرچند 
به ریل خود بازمی‌گــردد؛ اما بزرگ‌ترین چالش 
فیلم که مانع از توفیق جدی آن در گیشــه و حتی 
در جشنواره شــده، به لکنت اثر در »تعیین دقیق 

مخاطب هدف« بازمی‌گردد.
سازندگان فیلم از یک سو با ارگان حامی )سازمان 
ســوره( توافق محتوایی دارند تا مفاهیم انقلابی، 
سیاسی و تاریخی مدنظر را منتقل کنند و از سوی 
دیگر برای تضمین گیشــه و جذب تــوده مردم، 
شــاخصه‌هایی از کمدی‌های مرسوم گیشه‌ای را 
به کار تزریق کرده‌اند. نتیجه این رویکرد دوگانه آن 
است که فیلم نه می‌تواند رضایت کامل مخاطب 
 به دنبال قهقهه 

ً
کمدی‌های عامه‌پسند را که صرفا

زدن هستند، جلب کند و نه مخاطب جدی سینمای 
 اقناع می‌کند. علاوه بر این، 

ً
اســتراتژیک را کاملا

لحن فانتزی و کمدی فیلم درباره وقایع انقلاب، 
برای بخشی از مخاطبان که پیش‌فرض‌های جدی 
تاریخی دارند، غریب و باورپذیر به نظر نمی‌رسد و 

ارتباط آنها را با کاراکترها قطع می‌کند.
در مجمــوع، »تاکســیدرمی« اثــری محتــرم، 
ســینمای  در  خوش‌ســاخت  و  دغدغه‌منــد 
کمدی‌فانتــزی ایــران اســت کــه ذات ســوژه 

تاریخی‌اش با کمدی گره خورده است.

وادادگی پهلوی در آینه ‌فانتزی

گروه فرهنگ
صبح صادق

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

دیدار
یخ  در موعد تار

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، 
حضرت امام خامنه‌ای، تنها یــک آیین وداع 
نبود؛ بلکه بــه رفراندومی ده‌هــا میلیونی در 
ایران و عراق مبدل شد که یکصدا و آموخته از 
مکتب عاشــورا، »فریاد انتقام« را به مثابه یک 
مطالبه ملی و منطقه‌ای طنین‌انداز کردند. این 
غرش میلیونی امتی عزادار اما مصمم، فراتر از 
یک واکنش عاطفی مقطعی، تبلور یک راهبرد 
کلان سیاسی و امنیتی در جغرافیای مقاومت 
است. اما سؤال این است که رسالت منظومه 
فرهنگی کشــور، به ویژه سینما و تلویزیون در 

بازنمایی و تثبیت این مطالبه فراگیر چیست؟
باید یادآوری کرد که هنر هفتم و رســانه‌های 
تصویری غربی، سال‌هاست که به منزله ارتش 
سایه و بازوی پیاده‌نظام پنتاگون عمل می‌کنند. 
هالیــوود در مجموعه‌هایــی چــون »میهن« 
یــا »۲۴«، ابتدا رؤیاها، نقشــه‌ها و ترورهای 
مدنظر دولتمردان کاخ سفید را در قاب تصویر 
بازســازی می‌کند و ســپس بــه آن در دنیای 

واقعیت عینیت می‌بخشد.
در مقابل، امروز خواســته انتقام رهبر شــهید 
و کیفر عادلانه جنایتــکاران، به رؤیای صادق 
و مشــترک ملت‌های بیدار منطقه تبدیل شده 
است. رســالت نخست سینما و تلویزیون ما، 
تألیف مبانی این رؤیا در قالب آثار دراماتیک، 
ملموس و ماندگار است. اگر هنرمندان متعهد 
بتوانند کابوس فروپاشــی اســتکبار و تحقق 
صیــرورت انتقام را در ســاختارهای جذاب 
داستانی، مجموعه‌های تلویزیونی و سینمایی 
تصویر کنند، این مطالبه عمومی، روحی زنده 
و مستمر خواهد یافت و شعله خون‌خواهی در 

دل‌ها زنده خواهد ماند.
ورای تکالیــف هنرمنــدان، چالش اصلی در 
بدنه »مدیریت فرهنگی« کشور نهفته است. 
در حالی که جبهه اســتکبار حتی به مواریث 
فرهنگی ما چنــگ می‌اندازد و در آثاری مانند 
»۳۰۰« هویت ملی ما را نشانه می‌رود، کارنامه 
دو دهه اخیر سینما و رسانه ملی در تولید آثار 
استراتژیک ضداستکباری توجیه‌پذیر نیست. 
این خلأ ناشــی از نوعی نــگاه بوروکراتیک و 
منفعل در مدیریت فرهنگی است که پرداختن 
به این مضامین حیاتی را مأموریت اصلی خود 

نمی‌داند.
برای تحقــق مطالبه امــت، نیازمند تکانه‌ای 
ســاختاری در نهادهای متولی هستیم: صدا و 
سیما و وزارت ارشاد باید ریل‌گذاری تولیدات 
خود را از مواضع خنثی به ســمت ســینمای 

استراتژیک و افشاگرایانه تغییر دهند.
ســینمای تراز انقلاب اســامی بایــد از این 
انفعــال عبور کند. جشــنواره‌های داخلی، به 
ویژه جشنواره فیلم فجر، نباید تنها به تغییرات 
صوری نظیــر اهدای تندیس‌هــای افتخاری 
بســنده کنند، بلکه باید اتمسفر کلی تولیدات 
را به ســمت گفتمان مقاومت هدایت کنند. 
همچنیــن، در عرصه بین‌المللی، رســالت 
ما تبدیل جشــنواره‌ها بــه کارزارهایی برای 
هم‌افزایی هنرمندان ضدسلطه و مستقل جهان 
است؛ کســانی که در بایکوت رسانه‌ای غرب 
قرار دارند، اما می‌تواننــد بازتاب‌دهنده فریاد 
تظلم‌خواهی و انتقام‌جویی امت اســامی در 

سطح جهان باشند.
بدرقه ده‌ها میلیونی رهبر شهید، حجتی آشکار 
بر دوش رسانه‌های تصویری است. زمان آن فرا 
رسیده که سینما و تلویزیون با عبور از پیاده‌روی 
بر فرش‌های قرمز غربی، بر روی فرســنگ‌ها 
خاکریز فرهنگی جبهه مقاومت قدم بگذارند و 
با زبان تصویر، ترجمان صادق »انتقام سخت« 

باشند.

یادداشت

جهان
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انتقام در سینما

نگاهی به فیلم تاکسیدرمی

مهدی امیدی
خبرنگار
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الإمام علی)عليه‌الســام(: »لا ت

مردم به تو گفتند، به مردم مگو و بر مگردان، كه همين در نادانى و حماقت، كافى است!
 )غررالحكم، ج6، ص281(

گفتن‏ىها نا
   صادقانه    

گاهی وارد طبیعت شو و بگذار که نســیمی خنک و زیبا چهره‌ات را نوازش کند. اگر کمی با 
خود بیندیشی، می‌بینی که گاهی همین خوشی‌های کوتاه و ارزان، تمام زیبایی‌های زندگی را 

خلق می‌کنند.

 دوستی با طبیعت
   صبحانه    

 منبر  

ذکر موجب خواهد شــد که انسان حیات 
الهی و انسانی پیدا کند. انسان بدون ذکر در 
دایره حیات انسانی نیست، و در مجموعه 
حیوانات به شمار می‌آید. انسان موجودی 
اســت که با ارتباط با خدا انســانیت پیدا 
ذِينَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
می‌کند، لــذا می‌فرماید: »يَا أ

مْ لِمَا 
ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِل

مْ«؛ ای مؤمنان اجابت کنید دعوت 
ُ
يُحْيِكي

خــدا را و پیامبر خدا را وقتی که شــما را 
دعوت می‌کنند به چیزی که به شما حیات 
می‌دهد. ما که حیات داریم، می‌گویند نه 
این حیات جســمانی شماســت، حیاتی 
اســت که با تمام حیوانات شما مشترک 
هســتید، بلکه برخی از حیوانات هم در 
حیات جسمانی از شما قوی‌تر هستند. آن 
چیزی که حیات مورد نظر خداوند است، 
حیات معنوی و حیاتی اســت که به شما 
شــخصیت الهی می‌دهد، آن دین است؛ 
دین خداســت و دین خدا یعنی انسان بر 
قلبش خدا حاکم باشد و بعد بر زبانش نام 
خدا جاری باشد و در رفتارش اعمال الهی 
صادر بشود، این شخص دیگر حیات دارد 
حیات انســانی دارد، اگر غیر از این باشد 
حیات را حیات جسمانی و حیاتی است 

 در دایره تنزل جســم هست، نه 
ً
که کاملا

تعالی شــخصیت، انسان هم با جسمش 
محشــور نمی‌شــود، در مرتبه جسمش 
محشور نمی‌شــود که چقدر قوت دارد یا 
چقدر ضعف دارد، با مرتبه شــخصیتش 
محشور می‌شود. آن شــخص در قیامت 
یا حتی در عالم برزخ با شــخصیتش و در 

قالب جسمش محشور می‌شــود و با آن 
برخوردی می‌شــود که مرتبه شخصیت 
اوست. کسانی که شخصیت الهی دارند، 
دینی زندگی می‌کنند و به یک معنا »اهل 
کر« هســتند؛ یعنی هم خود را در 

ُ
ذِکر و ذ

محضر خدا می‌دانند و هم اینکه قلب‌شان 
و زبان‌شان و رفتارشان الهی است.

 آیه  

سرمایه معنوی در نگاه اسلام، گوهری است 
کــه از ژرفای باور و عمــل صالح، »هویتی 
الهی« برای انســان و جامعه می‌سازد. قرآن 
 یک مفهوم 

ً
کریم این ســرمایه را نه صرفــا

انتزاعــی، بلکه حاصل »ایمــان« و »عمل 
صالح« معرفی می‌کنــد؛ دو بالی که با هم، 
هویت خداجویی انســان را حفــظ کرده و 
او را به ســمت کمال ســوق می‌دهند. این 
سرمایه، در حقیقت، همان پشتوانه مستحکم 
معنوی است که می‌تواند یک فرد را در برابر 
طوفان حوادث به »شــیر روز« و در خلوت 
شــب به »رهبانی که با اشــک شب، با خدا 
نجوا می‌کند« تبدیل کنــد. این نگاه جامع، 
با رهبانیت انزواگرایانه ســایر ادیان تفاوت 
بنیادیــن دارد؛ زیــرا »ســیاحت امت من، 
جهاد در راه خداست«؛ یعنی حضور فعال، 
جهادگونه و توأم با بصیرت در همه شــئون 
زندگی، که موجب نصرت الهی و پیشرفت 

جامعه می‌شود‌.
از منظر مکتب شیعه، این سرمایه‌های عظیم 
علمی و معنوی، میراثی گرانبها برای جامعه 
امت مؤمن هســتند که حفظ و حراست از 
آنها، نه تنها یک وظیفه، بلکه شرط بقا و تعالی 
است. داستان عبرت‌آموز »زبیر« که سال‌ها 
در کنــار امیرالمؤمنین علــی)ع( از حریم 
ولایت دفاع کرد، اما چون اهل »مراقبه« نبود، 
سرمایه عمرش را در یک انحراف تدریجی بر 
باد داد، نشــان می‌دهد »خوب ماندن« بسی 

سخت‌تر و مهم‌تر از »خوب شدن« است. 
شــیطان برای تخریــب ســرمایه‌های ما، 

طرحی حســاب شــده و بلندمدت دارد. او 
پیشــنهاد گناهان بزرگ و نابودی یک‌باره را 
نمی‌دهد، بلکه بــا انحرافاتی ناچیز و »یک 
درجه‌ای«، آرام‌آرام ما را از مســیر مســتقیم 
منحرف می‌کند؛ بنابراین، نخســتین گام در 
حفظ سرمایه‌های معنوی، هوشیاری دائمی 
و »خودپایی« اســت. این تجمیع ســرمایه 
معنوی و علمی است که انسان را بالا می‌برد. 
خداوند در سوره مجادله، آیه۱۱ می‌فرماید: 
وا 

ُ
وت

ُ
ذینَ أ

َّ
ــمْ وَ ال

ُ
ذینَ آمَنُوا مِنْک

َّ
هُ ال

َّ
 الل

ِ
ع

َ
»یَرْف

مَ دَرَجاتٍ«؛ یعنی خداوند کســانی را 
ْ
عِل

ْ
ال

که ایمان آورده‌اند و به آنان علم داده شــده، 
درجات بلندی می‌بخشد.

بــرای صیانت از این ســرمایه‌های گرانبها، 
اســام و مکتب اهل بیت)ع( راهکارهای 

عملی متعددی ارائه داده‌اند؛
خودســازی و تهذیب نفس: اســاس حفظ 
ســرمایه، پالایش درونی و مبارزه با هواهای 
نفســانی اســت. انســان بایــد بــا زدودن 
آلودگی‌هایــی کــه به صفــات رذیله تبدیل 
می‌شوند، جا را برای فرشته فضایل اخلاقی 
باز کند و با تقوای الهی، سپری در برابر امیال 
خطرناک و انحرافات تدریجی قرار دهد. این 
خودسازی، مســتلزم محاسبه دائمی و نگاه 

آینده‌نگر است.
تقویت باور و ایمان: ایمان، موتور محرکه و 
جوهره اصلی ســرمایه معنوی است. هرچه 
ایمان و یقین قلبی مستحکم‌تر باشد، سرمایه 
روان‌شــناختی و معنوی فرد و جامعه رشد و 
توسعه بیشــتری یافته و استحکام آن در برابر 
چالش‌ها افزایش می‌یابد. این باور، انسان را 
در برابر رذایل اخلاقی و وسوسه‌های شیطانی 
مقاوم کرده و او را به چشمه‌ســار فیض الهی 

متصل می‌کند.
اســتمرار در عمل صالح و عبــادت: عمل 

صالح، نمود عینی ایمان و عامل شــکوفایی 
ســرمایه معنوی است. عبادات شبانه‌روزی، 
به‌ویژه »رهبانیت شــب« که با اســتمداد از 
خداوند همراه اســت، روحیه توکل، قدرت 
و شجاعت را در صحنه‌های زندگی و جهاد 
اکبر به ارمغان مــی‌آورد. به تعبیر دیگر، هر 
حرکت مؤمن در مســیر خدا، ســرمایه‌ای 
جدید برای او به شــمار می‌آید و اینجاست 

که »من کان لله، کان الله له« تحقق می‌یابد.
تربیت و تعلیم: عالمان شیعه با تکیه بر قرآن 
و سنت، همواره به بسط و تدوین اندیشه‌های 
ناب اسلام در حوزه‌های گوناگون )از جمله 
اقتصاد و علوم انسانی( همت گماشته‌اند. این 
رویکرد، نشــان از آن دارد که سرمایه علمی 
و فکری، گسســته از امــور معنوی و عبادی 
نیست و هرگونه پیشرفت، مشروط به توسعه 
همه‌جانبه بر اســاس ارزش‌های اســامی 

است. 
در نهایــت، حفــظ ســرمایه‌های معنوی، 
فرآیندی پویا و مستمر است که نیازمند تلاش 
شبانه‌روزی و هوشــیاری در برابر انحرافات 
تدریجی است. همانگونه که امام خمینی)ره( 
با تکیه بر سرمایه عظیم ایمان و توکل خود، 
توانستند ملتی را بیدار و انقلابی عظیم به پا 
کنند، هر فرد نیز با حفاظت از این سرمایه‌های 
الهی، می‌تواند به پیشرفت و عزت دنیوی و 
اخروی نائل آید و در شمار بندگان صالحی 
درآیــد که وارث زمین‌ هســتند. خداوند در 
 

ْ
د

َ
ق

َ
سوره انبیاء، آیه ۱۰۵ اشاره می‌فرماید: »وَ ل

ها 
ُ
 یَرِث

َ
رْض

َ ْ
نَّ ال

َ
رِ أ

ْ
ک

ِّ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ تَبْنا فِی الزَّ

َ
ک

الِحُونَ«؛ یعنی در زبور پس از ذکر  عِبادِیَ الصَّ
)تورات( نوشتیم که بندگان شایسته من وارث 
)حکومت( زمین خواهند شــد که حاصل 

انباشت سرمایه‌های معنوی است.

عامل رشد امت اسلامی؟
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

ایمان اهل  نشانه 
گفتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی صفایی بوشهری

حق تعیین سرنوشت

بر اساس آموزه‌های دینی و مکتبی، مسئله 
 تحمیلی 

ً
»تعیین سرنوشت«، نه امری کاملا

و جبری اســت و نه اینکه به‌طور کامل به 
انسان واگذار شــده است، بلکه حقیقتی 
است در میانه این دو، که با عنوان »امرٌ بینَ 
الأمرَین« از آن یاد شــده است. این اصل، 
بنیاد انتخاب‌گری و اراده جمعی یک امت 
را شکل می‌دهد. خداوند متعال، انسان‌ها 
را موجوداتی مختار آفریده و اسباب رشد یا 
انحطاط را در چارچوب قضا و قدر الهی، 
به انتخاب خودشــان واگذار کرده است. 
در روایتی از امیرالمؤمنین)ع( این معنا به 
زیبایی تبیین شده است که اگر قضا و قدر 
به‌معنای جبر و ســلب اختیار بود، وعده 
و وعید، امر و نهــی و نظام پاداش و کیفر 
الهی، همگی باطل و بی‌معنا می‌شدند و 
هرگز گناهکاران ملامت و نیکوکاران مدح 

و تکریم نمی‌شدند.
در پرتــو این نگاه، ســعادت و تعالی یک 
جامعــه، تنها با اراده جمعــی و همراهی 
آحاد امت محقق می‌شــود. همان‌گونه که 
در نامه حضرت علی)ع( به مالک اشــتر، 
مردم ســتون دین و مایه عزت مسلمانان 
معرفــی شــده‌اند، وجود رهبــری آگاه و 
عادل نیز به تنهایی برای رسیدن به پیروزی 
کافی نیست؛ بلکه شرط اساسی و اصلی، 
حرکــت آگاهانه و هماهنــگ خود مردم 
اســت. اگر توده‌های مردم در مسیر فساد، 
اختــاس و ســرپیچی از هنجارها گام 
بردارند، هیچ رهبــری، هرچند فرزانه و 
الهی باشد، قادر به نجات جامعه و هدایت 

آن به‌سوی کمال نخواهد بود.
از سوی دیگر، روایات بر وجوب شناخت 
امــام و همراهی با ایشــان بــرای پرهیز 
از سرنوشــت شــوم تأکید دارند. پیامبر 
اکرم)ص( در حدیثی صریح می‌فرمایند: 
 

َ
م یعرِف إمــامَ زمانِه مات

َ
 و ل

َ
»مَن مــات

«؛ این بیان شــریف فقط یک 
ً
ة  جاهِلِیَّ

ً
مَیتَة

هشدار فردی نیست، بلکه پیامی برای کل 
امت است که گره زدن سرنوشت جمعی 
به رهبری معصوم و همراهی با آن، شرط 
حیات شــرافتمندانه و پرهیــز از فتنه‌ها و 

گمراهی‌های تاریخی است. 
بنابراین، »تعیین سرنوشت« در نگاه روایی، 
یک فرآیند دو سویه است: از یک سو، اراده 
و همبستگی جمعی مردم که با انتخاب راه 
درســت و کنار هم قرار گرفتن، زمینه‌ساز 
رشد و تعالی است و از سوی دیگر، التزام 
به نظام ولایت و رهبری معصوم که مسیر 
این حرکت جمعی را هدایت کرده و آن را 

از انحراف مصون می‌دارد.

 مکتب  

ایمان معینی
کارشناس مذهبی

 شنیدن 
دیدگاه‌های متفاوت!

گاهــی باور کــردن بعضــی رفتن‌ها 
دشوار است؛ انگار بخشی از تکیه‌گاه 
روزگار ناگهان از برابر چشــم‌ها کنار 
می‌رود. هنــوز هم هر بار که نامش را 
می‌شنوم، ذهنم به سال‌هایی می‌رود که 
بزنگاه‌های سخت، صدایش مایه  در 
آرامش دل‌ها بود و نگاهش امید را در 
دل مردم زنده نگه می‌داشت. بزرگان 
را تنها با مسئولیت‌های‌شان نمی‌توان 
شناخت؛ آنچه آنان را ماندگار می‌کند، 
ردپایی اســت کــه بر دل انســان‌ها 
می‌گذارند و رهبر شهید همان مسئولی 

است که بر دل‌های‌مان مهمان‌ شد.
صاحب‌الزمان)عج(  یــا  مولاجــان 
می‌دانم شــما هم داغدارید؛ داغدار 
کسی که در سلام‌هایش به شما با تمام 
وجود اشــک می‌ریخت و صدای‌تان 
می‌کــرد؛ با این همــه انــدوه اما ما 
منتظریم که بیایید تا آقای شــهیدمان 
را در سپاه‌تان ببینیم و افتخار کنیم که 

رهبرمان سرباز شماست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

یکی از ویژگی‌های رهبر شهید، روحیه 
حق‌طلبی و ســعه صدر در مواجهه با 
دیدگاه‌های گوناگــون بود؛ به گونه‌ای 
کــه در جلســات متعــدد، اعضای 
شــورای نگهبان یا دیگر مســئولان 
بدون هیچ نگرانــی دیدگاه‌های خود 
را مطرح می‌کردند و ایشــان با دقت 
به اســتدلال‌ها گوش می‌دادند و هر 
جا استدلالی را صحیح می‌یافتند، از 

پذیرش آن ابایی نداشتند.
رهبر شــهید انقلاب همــواره تأکید 
داشــتند که در بررسی صلاحیت‌ها و 
تصمیمات مختلف باید نهایت دقت 
به خرج داده شــود تا حقــی از افراد 

تضییع نشود.
با وجود جایگاه رهبری و مرجعیت، 
ایشــان در نهایت تواضــع و فروتنی 
 
ً
رفتار می‌کردند. در جلسات، شخصا
برای آوردن کتــاب از جای خود بلند 
می‌شدند و هنگام ورود حاضران نیز به 

احترام آنان از جای برمی‌خاستند.
جــا دارد این نکته را نیــز بگوییم که 
رهبر شهید انقلاب از نوجوانی با قرآن 
کریم مأنوس بودند، اهتمام ویژه‌ای به 
تلاوت، تدبر و حفظ قرآن داشــتند و 
همواره مطالعه را یکی از برنامه‌های 
ثابــت زندگی خود قــرار داده بودند. 
همچنین اهتمام ویژه‌ای به دعا، توسل 
و بهره‌گیری از صحیفه سجادیه و دیگر 

ادعیه مأثور داشتند.

آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار، 
عضو شورای نگهبان

سلامی تا ظهور


